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این روز‌ها لایحه بودجه 1404 از سوی دولت تحویل مجلس شورای اسلامی شده و نمایندگان مجلس نیز ظرف هفته‌های آینده، مواد مختلف بودجه را به تصویب خواهند رساند. اما آنچه برای افراد دارای معلولیت حائز اهمیت است، میزان تحقق قوانین بالا‌دستی معلولان است که ظهور و بروز آن به میزان تخصیص بودجه در نظر گرفته شده در لایحه بودجه سال آینده بستگی دارد. به همین بهانه در این یادداشت، به بودجه مورد نیاز قانون حمایت از حقوق معلولان، مستمری افراد دارای معلولیت در سال آتی، سرنوشت اجرای ماده 27 قانون حمایت از معلولان در سال آینده و اما و اگر‌های مرتبط با این مسائل پرداخته شده است.
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یکی از مهم‌ترین قوانینی که افراد دارای معلولیت در 6 سال گذشته بسیار به آن دل بسته بودند، اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت بود که از سال 97 برای اجرا ابلاغ شد. اما از همان سال سونامی افزایش تورم و نوسانات ارزی با خروج ترامپ از برجام آغاز شد. درست شش سال قبل در چنین روز‌هایی و در دهه سوم آبان 97، قیمت دلار 11 هزار و 900 تومان بود و حالا پس از شش سال به بیش از 70 هزار تومان رسیده است. جالب آن که در آبان امسال نیز مجدداً شاهد روی کار آمدن دونالد ترامپ در آمریکا هستیم. 
غرض از یادآوری موارد مطروحه در بالا، بیان این نکته بود که شش سال قبل اگر اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت تا حدی امکان پذیر بود، حالا پس از گذشت شش سال، رئیس سازمان بهزیستی اعلام می‌کند برای اجرای این قانون 153 هزار میلیارد تومان بودجه نیاز است؛ اما در حال حاضر، تنها 13 همت برای قانون معلولان پیش‌بینی شده است.  حتی اگر تمام این میزان از سوی دولت به سازمان بهزیستی تخصیص یابد، می‌توان گفت هشت و نیم درصد از بودجه مورد نیاز قانون معلولان عملیاتی شده است. این در حالی است که همواره در سال‌های گذشته میان بودجه اعلام شده و بودجه تخصیصی، فاصله بسیاری وجود داشته است. همین چشم‌انداز برای سال آینده نیز صدق می‌کند. هر چند جواد حسینی امیدوار است با رایزنی‌های شبانه‌روزی طی هفته‌های آینده بودجه قانون معلولان در لایحه بودجه 1404 را افزایش دهد، اما پیش‌بینی کسری بودجه 1805 هزار میلیارد تومانی در سال آینده و افزایش ناترازی‌های موجود، تحقق این امر را به صفر می‌رساند. لذا وقتی برای کلیات اجرای قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت چشم‌انداز روشنی وجود نداشته باشد، سایر مسائل مرتبط با معلولان مانند پرداخت مستمری‌ها، حمایت‌های معیشتی مانند اجرای ماده 27 و سایر مسائل مورد نیاز معلولان عملاً به حاشیه رانده می‌شود.
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یکی از مسائلی که برای افراد دارای معلولیت همواره با حساسیت فراوان دنبال می‌شود، میزان مستمری ماهیانه از سوی سازمان بهزیستی است. مستمری در سال جاری برای خانواده‌های یک نفره، 993 هزار تومان است. دولت اما در سال آینده افزایش 20 درصدی را برای افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی در لایحه بودجه 1404 پیش‌بینی کرده که عملاً مستمری افراد دارای معلولیت را به یک میلیون و 200 هزار تومان می‌رساند. هر چند رئیس سازمان بهزیستی ابراز امیدواری کرده است این میزان افزایش به 40 درصد برسد؛ اما قانون در این ارتباط چه می‌گوید؟ افزایشِ ۲۰ درصدیِ مستمریِ معلولان با برنامه هفتم توسعه مغایرت دارد. 
طبق بند 3 ماده 31 برنامه هفتم توسعه، مستمریِ مددجویان نهاد‌های حمایتی باید متوسط به میزان ۲۰ درصد حداقل دستمزد سالانه باشد. طبق این قانون و با توجه به اینکه پایه حقوق سال جاری 7 میلیون و 166 هزار تومان است، مستمری در سال 1403 باید حدود یک میلیون و 440 هزار تومان تعیین می‌شد. این در حالی است که برای امسال 993 هزار تومان پرداخت می‌شود. اگر میزان افزایش حقوق سال آینده را تنها ۲0 درصد در نظر بگیریم، مستمری معلولان طبق برنامه هفتم توسعه که یک سند بالا‌دستی محسوب می‌شود، باید چیزی در حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان باشد، در حالی که با لایحه فعلی دولت برای سال آینده، یک میلیون و 200 هزار تومان تعیین شده است. 
با توجه به اینکه رئیس جمهور تأکید بسیار به اجرای برنامه هفتم توسعه در ایام انتخاباتی داشت و همواره این نکته توسط وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام می‌شود که افزایش حقوق و مستمری باید به میزان تورم سالیانه باشد، لذا از نمایندگان مجلس انتظار می‌رود به مواد مطروحه در قوانین بالا‌دستی پایبند باشند. طبق برنامه هفتم توسعه، مستمری معلولان برای سال آینده نه رقم پیشنهادی افزایش 20 درصدی دولت و نه رقم افزایش 40 درصدی سازمان بهزیستی باید باشد. بلکه چنانچه حداقل دستمزد سال آینده چیزی نزدیک به 9 میلیون تومان تعیین شود، مستمری معلولان نیز با افزایش 70 تا 80 درصدی نسبت به سال جاری، باید بین یک میلیون و 700 تا یک میلیون و 800 هزار تومان برای خانوار‌های تک نفره باشد. اگر قرار باشد قانون اجرا شود، مستمری خانواده‌های پنج نفره به حدود 5 میلیون تومان خواهد رسید. در غیر این صورت، با افزایش 20 درصدی، مطالبات افراد دارای معلولیت محقق نخواهد شد.
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یکی دیگر از مطالبات افراد دارای معلولیت، اجرای ماده 27 قانون حمایت از حقوق معلولان است که در شش سال گذشته اجرا نشده است. طبق این قانون، دولت مکلف است به معلولان شدید و خیلی شدید فاقد شغل و درآمد، به میزان حداقل دستمزد سالانه حقوق پرداخت کند؛ اما این میزان در سال‌های اخیر تنها محدود به برخی افراد دهک یک تا سه تحت پوشش بهزیستی و تنها به میزان ماهی کمتر از 400 هزار تومان بوده است که با ماهیت ماده 27 قانون، فاصله معنا‌داری دارد. 
دولت در لوایح بودجه دو سال گذشته، سازمان بهزیستی را مکلف کرد به معلولان واجد شرایط، کمک هزینه معیشتی بر اساس سقف اعتبارات و با آئین‌نامه هیئت وزیران پرداخت کند. این تکلیف تاکنون اجرا نشده است؛ اما مسئله اصلی، عدم اجرای آن نیست. بلکه نفسِ وجود چنین ردیفی در بودجه، خود مایه شر است. شری که حتی امسال نیز در ردیف ۲ بند پ تبصره ۱۲ قانون برنامه بودجه 1404 هم گنجانده شده است. فعالان حقوق معلولان، به وجود چنین ردیفی در قانون برنامه بودجه معترض هستند و آن را تقلیل شدید ماده ۲۷ قانون حمایت از معلولان می‌دانند. 
آنها معتقدند وجود چنین ردیفی در قانون برنامه بودجه به معنای نادیده گرفتنِ ماده ۲۷ است. بهروز مروتی، فعال حقوق معلولان در این زمینه اعتقاد دارد: این بند در ردیفِ بودجه، ماده ۲۷ را به حاشیه می‌راند. در واقع دولت با آوردن چنین ردیفی به شکل رسمی اعلام می‌کند قرار نیست ماده ۲۷ به طور کامل اجرا شود. بد‌ترین رهاورد این اقدام دولت آن است که از این‌ پس بهزیستی با استناد به همین مصوبه در محاکم قضایی و در دیوان عدالت، می‌تواند احکام قانونی منطبق با حق و حقوق معلولان را حتی از دادگاه تجدید‌نظر هم برگرداند. 
طبق آیین‌نامه هیئت وزیران، کمک هزینه معیشتی از ۱ تا ۳ میلیون تومان برای سه دهک اول و برای دهک‌های بالاتر ۵۰۰ هزار تومان تعیین شده است که این آیین‌نامه تاکنون اجرا نشده است. این در حالی است که طبق قانون، این کمک هزینه در سال جاری باید ۷ میلیون و 166 هزار تومان تعیین می‌شد، نه ۵۰۰ هزار تومان! این ردیف، راه اجرای ماده ۲۷ را می‌بندد. 
دولت می‌تواند ادعا کند کمک هزینه معیشتی برای معلولان را طبق آیین‌نامه هیئت وزیران در نظر گرفته است؛ اما در واقع آنچه تعیین می‌شود با آنچه در ماده 27 قانون معلولان آمده است، زمین تا آسمان فرق دارد. باید بر این نکته تأکید شود در لایحه به این امر اشاره شده است که این آیین‌نامه، با توجه به اعتبارات سازمان بهزیستی اجرایی خواهد شد. لذا اگر سازمان بهزیستی اعتبارات لازم را نداشته باشد، این آیین‌نامه نیز محقق نخواهد شد. کما اینکه در دو سال اخیر اجرا نشده است.
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کارشناسان در محاسبات غیر رسمی و حداقلی، سبد معیشت در سال آینده را بالای ۳۵ میلیون تومان تخمین می‌زنند؛ اما افراد دارای معلولیت برای سال آینده در بهترین حالت با افزایش مستمری به علاوه یارانه دولت، چیزی حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و در صورت اجرای آیین‌نامه کمک هزینه معیشتی، افراد دهک سه به بالا جمعاً حدود دو میلیون تومان دریافت خواهند کرد. این رقم، نهایتِ حمایتِ دولت چهاردهم از افراد دارای معلولیت خواهد بود.
 فراموش نکرده‌ایم دکتر میدری وزیر کار بعد از گرفتن رأی اعتماد از مجلس و در نخستین ساعات شروع به کارش در وزارت تعاون، به یکی از مراکز نگهداری معلولان رفت تا به آنها قول حمایت و پیگیری مطالباتشان را بدهد. میدری بر اجرای قانون حمایت از معلولان تأکید کرد، از اینکه منابع محدودی برای اجرای قانون وجود دارد، گله کرد و قول داد این موضوع به صورت ویژه در دستور کار قرار گیرد. 
وزیر کار در آن روز‌ها وعده داد: باید صرفه‌جویی کنیم و جلوی هزینه‌ها و فساد‌ها را بگیریم تا بتوانیم از منابع محدودی که کشور در اختیار دارد، حق معلولان را بدهیم؛ اما واقعیت آن است برای آنکه بدانیم تلاش برای اجرای قانون حمایت از معلولان در دولت چهاردهم تا چه اندازه وعده‌ی راستینی است، نیاز نیست تا پایان سال ۱۴۰۴ منتظر باشیم. نقشه راه دولت برای سال 1404 روشن است. اگر چه هنوز جزئیاتِ تخصیص بودجه برای قانون حمایت از معلولان مشخص نشده است، اما دولت با افزایش ۲۰ درصدی مستمریِ افراد دارای معلولیت و همچنین گنجاندن ردیفی برای تقلیلِ ماده ۲۷ قانون معلولان در بودجه، برنامه‌ی خود را تا حدودِ زیادی اعلام کرده است: قرار نیست قانون را اجرا کنیم. لذا وعده‌ها را فراموش کنید. خبری از حمایت‌های مؤثر از معلولان نیست.
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منصور شادکام: قائم‌مقام انجمن نابینایان ایران
[image: آقای مهندس شادکام در جلسه رونمایی کتاب]
مخاطبان گرامی در ادامه گزارش مختصری از اقدامات انجمن نابینایان ایران در طول ماه گذشته را مطالعه می‌کنید. شما می‌توانید مشروح این گزارش را که در قالب پادکست مصاحبه امیر سرمدی با مهندس منصور شادکام تهیه شده است از وبگاه و کانال‌های ماه‌نامه نسل مانا در شبکه‌های اجتماعی دریافت کنید و بشنوید. 
با سلام و احترام خدمت مخاطبان محترم ماه‌نامه، در ابتدا از تحریریه و حامیان نسل مانا تشکر و قدردانی می‌کنم.
پیش از شروع گزارش فعالیت‌های آبان، لازم می‌دانم بار دیگر از همکاری‌های ارزشمند تالار تشریفات اقدسیه و مدیریت محترم آن، آقای مهربانی، تشکر ویژه‌ای داشته باشم. مهربانی و همکاری صمیمانه ایشان همواره شامل حال انجمن نابینایان ایران بوده و نمونه‌ای بی‌بدیل از تعهد و انسان‌دوستی را به نمایش گذاشته‌اند. در ماه گذشته، اعضای انجمن با سفره‌ پرمهرشان پذیرایی شدند و میزبان مراسمی بسیار شایسته به مناسبت روز جهانی ایمنی عصای سفید بودند. این کار، نمایانگر تعهد عمیق تالار تشریفات اقدسیه به مسؤولیت اجتماعی است؛ معیاری که متأسفانه بسیاری از مجموعه‌ها به آن بی‌توجه هستند. تالار تشریفات اقدسیه سال‌هاست که در این حوزه فعالیت می‌کند و همواره با روی باز به انجمن ما لطف و محبت دارند. از مجموعه محترم تالار تشریفات اقدسیه قدردانی کرده و امید داریم که در آینده نیز در مناسبت‌های مختلف، شاهد همکاری‌های بیشتر باشیم. همچنین امیدواریم که سایر مجموعه‌ها نیز از این حرکت ارزشمند الگو بگیرند و در قالب همکاری‌های مشترکی شبیه آنچه با تالار اقدسیه داشتیم، در کنار انجمن نابینایان ایران باشند.
با توجه به اعتراضات و مطالبات افراد با آسیب بینایی در خصوص نحوه اجرا و اعلام نتایج آزمون استخدامی افراد دارای معلولیت، در تاریخ ششم آبان‌ماه در جلسه‌ای که در دفتر پیشگیری از معلولیت سازمان بهزیستی تشکیل شد مشارکت داشتیم. این جلسه با حضور نمایندگانی از سازمان آموزش و پرورش استثنایی، انجمن نابینایان ایران، انجمن باور، شبکه تشکل‌های نابینایان (چاووش) و تعدادی از کارشناسان حوزه پیشگیری از معلولیت و تلفیق اجتماعی سازمان بهزیستی برگزار شد و این نتیجه حاصل شد که در زمینه استخدام افراد دارای معلولیت با خلأ قانونی مواجه هستیم و دستور‌العمل مشخصی برای گزینش افراد وجود ندارد و در برخی استان‌ها 
افراد صرفا به دلیل آسیب بینایی مردود می‌شوند. بنابر‌این مقرر شد اعلام نتایج نهایی آزمون تا زمان رسیدگی به تمامی اعتراضات به تعویق افتد و علت عدم پذیرش داوطلب نیز به ایشان اعلام گردد.
 با وجود اطلاعیه صادر شده توسط انجمن نابینایان ایران مبنی بر امکان اعتراض به نتیجه شورای پزشکی، متاسفانه برخی ادارات، مانع ثبت اعتراض داوطلبان شده‌اند. مطابق بخش‌نامه موجود؛ داوطلبان در صورت برخورد با این مشکل می‌توانند به نهادهای بالادستی مانند ارزیابی عملکرد یا ادارات کل مراجعه و شکایت خود را ثبت کنند و در صورت موفقیت‌آمیز نبودن، شکایت خود را برای پیگیری، در سازمان بهزیستی ثبت کنند. 
همچنین در این جلسه، تدوین شیوه‌نامه گزینش افراد دارای معلولیت، تصویب شد و مقرر شد نماینده سازمان بهزیستی به‌عنوان مرجع تخصصی افراد دارای معلولیت، توانمندی های مورد نیاز هر گروه از این افراد را بررسی نماید. برای مثال مهارت‌های جهت‌یابی و حرکت و خط بریل داوطلبان با آسیب بینایی توسط کارشناس سازمان بهزیستی حاضر در جلسه مصاحبه استخدامی ارزیابی گردد. 
در روز چهارشنبه بیست‌و‌سوم آبان‌ماه، به مناسبت هفته کتاب و کتاب‌خوانی، رونمایی از دو کتاب «دائره‌المعارف نابینایی و نابینایان» و «تجربه‌گزاری در دستاوردهای مدیریتی جامعه نابینایان» در خانه کتاب و ادبیات ایران برگزار شد. در طول چندین سال فعالیت در جامعه افراد با آسیب بینایی با مسائل و مشکلات بسیاری مواجه بوده‌ام و در جلسات گوناگون، پیگیر مشکلات و مسائلی از جمله: اشتغال، تحصیل، دسترس‌پذیری و ... در چارچوب قوانین و آیین‌نامه‌ها بوده‌ام. در کتاب تجربه‌گزاری در دستاوردهای مدیریتی جامعه نابینایان، تجارب خود در این زمینه را با خوانندگان به اشتراک گذاشته‌ام. امیدوارم این کتاب، راهنمای مدیران و فعالان حوزه نابینایان باشد. 
برگزاری سفرهای سیاحتی و زیارتی یکی از فعالیت‌های مهم انجمن است که موجبات ارتقای روحیه اعضای انجمن را فراهم می‌کند. تلاش می‌کنیم در هر سال حداقل ۵ یا ۶ سفر داشته باشیم. در نتیجه رایزنی با یکی از سازمان‌ها مقرر شد که هر ماه، دو یا سه آپارتمان در شهر مشهد در اختیار انجمن نابینایان ایران قرار گیرد. آن دسته از اعضای انجمن که به همراه خانواده خود قصد سفر به مشهد را دارند می‌توانند با هماهنگی قبلی با انجمن از این مکان‌ها به‌صورت رایگان برای اسکان استفاده کنند. همچنین تور تفریحی انجمن از تاریخ بیست‌و‌هشتم آبان تا دوم آذر با حضور پنجاه‌و‌پنج نفر از اعضای انجمن در اردوگاه حبیب‌بن‌مظاهر تنکابن برگزار شد. 
در ماه گذشته، پیگیر وضعیت شبکه ملی تشکل‌های نابینایان (شمنا) بودیم. شبکه‌ها نقش بسیار مهمی برای مطالبه‌گری در جامعه دارند و تشکیل این شبکه‌ها در قانون پیش‌بینی شده است و بر همین اساس در سال ۱۳۹۹  شبکه شمنا تشکیل شد و قرار بود با بهره‌گیری از حضور و تفکر صاحب‌نظران حوزه نابینایان، پیگیر مطالبات این گروه باشد اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد و با توجه به همین عدم به‌کار‌گیری خرد جمعی، چهار نفر از اعضای هیئت‌مدیره شبکه، یکی پس از دیگری از سمت خود استعفا کردند و هم‌اکنون سازمان بهزیستی نیز با توجه به نداشتن اختیار صدور مجوز تشکل‌ها نمی‌تواند نظارتی بر وضعیت این شبکه داشته باشد و ادامه فعالیت شبکه در شرایط کنونی قانونی نیست و ادامه حیات شبکه، منوط به تمدید مجوز و برگزاری مجمع و انتخاب هیئت‌مدیره جدید خواهد بود. امیدواریم مسائل و مشکلات بین‌فردی به‌زودی حل شود و یک شبکه ملی نابینایان به‌صورت واحد با انتخاب افراد آگاه و متخصص برای مطالبه نیازها و خواسته‌های جامعه نابینایان تشکیل گردد. 
در پایان به اطلاع خوانندگان گرامی می‌رسانیم که مراسم اختتامیه جشنواره گامینو در روز چهاردهم آذر برگزار می‌شود و برگزیدگان سه محور این جشنواره از میان صد‌و‌هشت اثر ارسالی به دبیرخانه، معرفی خواهند شد. 

[bookmark: _Toc182846459]پیشخوان: مروری بر پادکست‌ها و نشریات انگلیسی زبان ویژه افراد با آسیب بینایی
امید هاشمی: سردبیر
این شماره را با فناوری آغاز می‌کنیم؛ جایی که تلفیق هوش مصنوعی و جی‌پی‌اس، یک مسیریاب بسیار پیشرفته را در اختیار نابینایان گذاشته است. سری به دنیای بازی‌های رایانه‌ای هم زده‌ایم و یک اتفاق مهم در راستای دسترسی‌پذیری بازی‌ها را با شما به اشتراک گذاشته‌ایم. سر آخر هم به بهانه انتخابات آمریکا و پیروزی ترامپ، از خبرنگار نابینایی خواهیم شنید که اولین گزارش‌ها از سوء‌ قصد به جان او را مخابره کرده است.
[bookmark: _Toc182846460]نگاهی به جدید‌ترین نسخه استلار ترِک، مسیریاب ویژه نابینایان
[image: استلار ترک ...]
در آغاز این شماره، به سراغ یکی از ویدئو‌های «سَم سیوی»،[footnoteRef:1] صاحب کانال «بلایند لایف»[footnoteRef:2] رفته‌ایم که یکی از آخرین نمونه‌های مسیریاب‌های مبتنی بر جی‌پی‌اس را که کمپانی «هیومَنوِر»[footnoteRef:3] به بازار عرضه کرده جعبه گشایی و معرفی می‌کند. [1: I ‘bhvd. Sam Seavey]  [2: . Blind life]  [3: . Humanware] 

اولین نکته‌ای که سم را شگفت‌زده می‌کند، تغییری است که در نوع بسته‌بندی این محصول رخ داده. هیومنور حالا جعبه‌هایش را به سیاق محصولات اپل بسته‌بندی کرده است. وقتی جعبه را دست می‌گیری احساس می‌کنی جعبه یکی از مدل‌های مختلف آی پد توی دستت است. درون جعبه، علاوه بر خود دستگاه راهنما، مواردی همچون دفترچه راهنما، یک گیره مخصوص آویزان کردن بر روی لباس یا کوله‌پشتی، یک کابل تایپ سی و انواع مبدل‌های برق مخصوص پریز‌های سراسر دنیا جا داده شده است. 
خود دستگاه «استلار ترِک»،[footnoteRef:4] شبیه یک گوشی موبایل طراحی شده اما قدری قطورتر. روی دستگاه، نُه دکمه مشاهده می‌شود؛ در بالا و پایین دستگاه، دو دکمه افقیِ بزرگ تعبیه شده. دو دکمه بالا به رنگ مشکی و دو دکمه پایین هم مشکی و نارنجی؛ در حالی که دکمه نارنجی، قدری از مشکی بزرگ‌تر است. در وسط صفحه هم چهار دکمه جهت‌نما گنجانده شده که دکمه تأیید هم در وسط آن قرار دارد. دو دکمه عمودی در سمت چپ و دو تا دکمه گرد هم در سمت راست صفحه دیده می‌شود. سوکت شارژر هم به قسمت پایین دستگاه متصل می‌شود؛ جایی که یک آویز برای مچ‌بند هم درست همانجا کنار ورودی شارژر قرار گرفته است. لنز دوربین هم پشت دستگاه جاسازی شده است. [4: . Stelar Trek] 

دکمه‌های افقی بالا شامل دکمه بازگشت و انتخاب مقصد می‌شود. در پایین هم دکمه سمت چپ را که «کجا هستم» نامگذاری کرده‌اند، به شکلی برنامه‌ریزی کرده‌اند که به محض فشرده شدن، تمام اطلاعات جغرافیایی مکان فعلی و مکان‌های اطرافتان خوانده شود. دکمه نارنجی در سمت راست هم برای دیکته کردن است. وقتی فشرده شود، دستگاه صدای شما را می‌شنود و می‌توانید مقصدتان را اعلام کنید تا دستگاه برایتان پیدا کند.
سم در ویدئویی که برای کانالش ضبط کرده می‌گوید که قصد ندارد توانایی استلار در مسیریابی را به نمایش بگذارد. چه کانال‌های دیگری به دفعات تا به حال این قابلیت را به نمایش گذاشته‌اند. هدف سم این است که سایر قابلیت‌هایی را که اخیراً به استلار اضافه شده نمایش دهد. از همین رو، دکمه جهت‌نمای بالا را نگه می‌دارد تا وارد بخش برنامه‌ها شود. اولین گزینه‌ای که در فهرست برنامه‌ها جلب توجه می‌کند، اپلیکیشنی با نام «شناسایی محل گذر عابر پیاده از تقاطع» است. همان طور که از اسمش معلوم است، این اپ به کاربر اطلاع می‌دهد که اگر می‌خواهد از عرض خیابان عبور کند، چقدر باید برود تا خط عابر، چراغ قرمز یا بریدگی در بلوار وسط را بیابد.
گزینه دوم، «تأیید نشانی» است. اگر پیش‌تر از نرم‌افزارهای مسیریاب استفاده کرده باشید می‌دانید که جی‌پی‌اس، چیزی حدود بیست متر خطا دارد؛ یعنی شما را تا حوالی آدرس راهنمایی می‌کند اما برای یافتن نقطه دقیق کمکی نمی‌کند. این اپ، نقطه دقیق را برای کاربر شناسایی می‌کند. نویسه‌خوان نوری در دو حالت متفاوت، ابزار تشخیص رنگ، بارکد‌خوان و قطب‌نما، از دیگر امکاناتی است که در این دستگاه در اختیار کاربران نابینا قرار گرفته است. در نمونه‌ای که سم آن را بازبینی کرده، هوش مصنوعی نیز در مواردی ایفای نقش می‌کند. شرکت تولید‌ کننده این دستگاه وعده داده امکانات بیشتری را هم در نسخه‌های بعدی آن قرار دهد. ما در نسخه صوتی پیشخوان، راجع به نحوه عملکرد تک به تک این امکانات صحبت کرده‌ایم و نمونه‌هایی از صدای آن را هم برای شنیدن گذاشته‌ایم.
[bookmark: _Toc182846461]خیز بلند آر‌ان‌آی‌بی برای دسترسی‌پذیری بازی‌های رایانه‌ای
در نیمه ماه اکتبر، رویداد جهانی «ای‌جی‌اکس۲۰۲۴»[footnoteRef:5] در لندن برگزار شد. رویدادی سالانه که همیشه در همین فصل از سال در این شهر برگزار می‌شود و طراحان بازی‌های رایانه‌ای و میلیون‌ها تن از علاقه‌مندان این حوزه گرد هم می‌آیند و آخرین دستاورد‌ها و پیشرفت‌هایشان را باهم شریک می‌شوند. [5: . EGX] 

گشتی در وب‌سایت «مؤسسه ملی سلطنتی نابینایان بریتانیا»[footnoteRef:6] می‌زدیم که به خبر جالبی مرتبط با این کنفرانس برخوردیم؛ پنل تخصصی دسترسی‌پذیری بازی‌های رایانه‌ای برای نابینایان، به مدیریت مؤسسه ملی سلطنتی نابینایان بریتانیا. قصّه از این قرار است که آر‌ان‌آی‌بی، به تازگی استاندارد‌های طراحی دسترسی‌پذیر برای بازی‌های رایانه‌ای را طراحی کرده و در این کنفرانس از آن رونمایی کرده است. این استاندارد‌ها شامل موارد بصری و صوتی می‌شوند که به کاربران نابینا و کم‌بینا هم امکان می‌دهند که از بازی‌های رایانه‌ای بهره ببرند.  [6: . RNIB] 

در بخش استاندارد‌های بصری، در طراحی این بسته، به اصول مربوط به کنتراست رنگ تأکید شده است. به این معنا که مشخص شده چه حدی از تضاد رنگ باید رعایت شود تا بازیکنان یا سایر المان‌های بصری بازی برای کاربران کم‌بینا قابل رؤیت باشد. در سایر بخش‌ها نیز استاندارد‌هایی تعریف شده که با رعایت آنها، منو‌ها و تنظیمات بازی برای نابینایان قابل دسترس خواهد بود. آر‌ان‌آی‌بی اعلام کرده این طراحی تازه را بر روی گیت هاب[footnoteRef:7] هم در دسترس عموم قرار داده است. [7: . Github - به نوعی شبکه اجتماعی برنامه‌نویس‌ها است. آنها می‌توانند کد‌های نوشته شده را در این پایگاه با دیگران به اشتراک بگذارند تا در توسعه و بهبود پروژه‌های نرم‌افزاری با یکدیگر مشارکت کنند.] 

یکی دیگر از امکاناتی که این مؤسسه در اختیار طراحان بازی گذاشته، پنلی شامل ۲۰۰ کاربر حرفه‌ای نابیناست که می‌توانند بازی‌ها را از منظر دسترسی‌پذیری آزمایش کنند و نتایج را در اختیار شرکت‌های طراح بگذارند. به این ترتیب، شرکت‌ها می‌توانند از میزان دسترسی کاربران نابینا و کم‌بینا به بازی‌هایی که تولید می‌کنند آگاه شوند. این اتفاق می‌تواند نویدبخش روز‌های روشن‌تری در زمینه دسترسی کاربران نابینا و کم‌بینا به آن دسته از بازی‌های رایانه‌ای باشد که همه مردم دنیا از آنها استفاده می‌کنند.
[bookmark: _Toc182846462]وقتی نابینایی به یک مزیت برای خبرنگار تبدیل می‌شود
تعداد خبرنگارهای نابینا که پا را از محدوده اتفاقات مرتبط با نابینایان فراتر گذاشته‌اند و خبرنگاری میدانی کرده‌اند زیاد نیست. یکی از مشهورترین این خبرنگاران، «گری اودانوهو»[footnoteRef:8] است. کسی که اکنون ۵۶ سال دارد و از ۲۱ سالگی برای بی‌بی‌سی کار کرده است. اخیراً در روزنامه گاردین، چاپ بریتانیا، گزارشی منتشر شد از یک خبرنگار نابینا که جزو اولین کسانی بوده که ماجرای سوء ‌قصد به جان دونالد ترامپ در روز ۱۳ ژوئیه در پنسیلوانیا را پوشش داده است. در این گزارش، اودانوهو درباره این موضوع توضیح می‌دهد که چه طور نابینایی‌اش باعث شده یکی از موفق‌ترین خبرنگارها در پوشش این حادثه به شمار رود. [8: . Gary O’Donoghue] 
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در این گزارش می‌خوانیم گری اودانوهو، در محل سخنرانی ترامپ، درست چند ثانیه پیش از وقوع حادثه سوء‌ قصد، سراغ یکی از شرکت‌کننده‌های این سخنرانی رفته تا با او مصاحبه کند. از قضا این شرکت‌کننده، با ظاهری عجیب، در حالی که یک قوطی آبجو در دست داشته و کلاهی قرمز بر سر گذاشته بوده و کلاه‌گیسی شبیه مو‌های ترامپ هم بر سر داشته، در موقعیتی که اشراف کامل به پشت بامی که ضارب از آنجا شلیک کرد داشته، به طور زنده با گری مصاحبه می‌کرده که تیر‌اندازی اتفاق افتاده است. در واقع می‌توان این طور توصیف کرد که گری، نخستین خبرنگاری بود که این حادثه را برای شبکه‌های تلویزیونی گزارش کرد.
گری درباره لحظه حادثه می‌گوید: «گرِگ اسمیت، مردی که با او مصاحبه می‌کردم، ظاهری عجیب و غیرعادی داشت. به طوری که اگر من نابینا نبودم و ظاهر او را می‌دیدم، هرگز به سراغ او برای مصاحبه نمی‌رفتم. من برخلاف بقیه که تصویر ضارب را می‌دیدند، صدای او را از نزدیک می‌شنیدم و به محض شروع تیراندازی، علی‌رغم آنکه کت و‌ شلوار نو و گران قیمتی به تن داشتم، روی زمین دراز کشیدم. ولی به زحمتش می‌ارزید چون توانستم اولین گزارش‌ها را از لحظه حادثه مخابره کنم.»
گری سرگذشت جالبی دارد. هشت ساله بوده که بینایی‌اش را از دست داده. تنها کمکی که در طول زندگی دریافت کرده این بوده که در مدرسه نابینایان ثبت نامش کرده‌اند. خانواده‌اش آن قدر گرفتار فقر بودند که مادرش یک بار شجاعانه اعتراف کرده که قصد داشته خودش و گری را بکشد. او اما در ۲۱ سالگی به استخدام رادیوی بی‌بی‌سی در آمده و بعد از آن هم پله‌های ترقی را یکی یکی طی کرده تا به خبرنگار ارشد سیاسی تلویزیون بی‌بی‌سی تبدیل شده. او که حالا در آمریکا زندگی می‌کند، در گفتگو با گاردین نکات جالبی درباره زندگی‌اش حکایت می‌کند که شنیدن آنها در نسخه صوتی پیشخوان خالی از لطف نخواهد بود. اگر می‌خواهید نسخه صوتی پیشخوان را دریافت کنید و بشنوید، به وب‌سایت نسل مانا یا کانال‌ها و صفحات ما در شبکه‌های اجتماعی مراجعه کنید. در نسخه صوتی پیشخوان، بسیار بیش از آنچه در این نوشته کوتاه پیش رویتان قرار گرفت را خواهید شنید.
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زهرا همت: روان‌شناس و آموزگار آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران
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در‌مورد اهمیت خط بریل در زندگی افراد با آسیب بینایی، مطالعات زیادی انجام شده و مقالات بسیاری نوشته شده است و بیشتر متخصصان حوزه آموزش و توان‌بخشی افراد با آسیب بینایی بر این باورند که خط بریل دریچه‌ای برای ورود به دنیای اطلاعات را مقابل افراد با آسیبب بینایی می‌گشاید و توانایی خواندن و نوشتن و دریافت و ارائه اطلاعات مانند هر فرد دیگری را به ایشان می‌بخشد. اما شروع آموزش خط بریل به کودکان، همواره با چالش‌هایی مواجه بوده است که متاسفانه در سال‌های اخیر با ورود افراد غیر متخصص به حوزه آموزش و توان‌بخشی نابینایان، پر‌رنگ‌تر شده است. در سال‌های اخیر برخلاف رشد دانش و فناوری، آموزش افراد با آسیب بینایی که یک فرایند کاملا تخصصی است از صورت تخصصی بودن خود فاصله می‌گیرد و افرادی با دانش اندک در این رشته به خود اجازه اظهار نظر و حتی تصمیم‌سازی می‌دهند. در گذشته‌ای نه‌چندان دور، آموزگاران و دبیران دانش‌آموزان نابینا از میان دانشجویانی که در رشته آموزش نابینایان تحصیل کرده بودند انتخاب می‌شدند و آشنایی جامعی با نیاز‌ها، توانایی‌ها و شیوه‌های آموزش نابینایان داشتند اما در حال حاضر چنین رشته‌ای نداریم و دانشجویان در دانشگاه فرهنگیان در رشته آموزش کودکان استثنایی تحصیل می‌کنند و جند واحد در زمینه آموزش نابینایان می‌گذرانند و آشنایی مختصری با این حوزه پیدا می‌کنند. دسته دیگری از آموزگاران دانش‌آموزان با آسیب بینایی نیز از میان خود افراد نابینا انتخاب می‌شوند که ممکن است تحصیلات مرتباط با آموزش نابینایان نداشته باشند و تنها به این دلیل که خود دارای آسیب بینایی هستند برای فعالیت آموزشی صالح در نظر گرفته می‌شوند. با احترام به معلمان گرانقدر دانش‌آموزان نابینا که اغلب با مهارت‌های مورد نیاز نابینایان مانند خط بریل، جهت‌یابی و حرکت و مهارت‌های روزمره مورد نیاز افراد با آسیب بینایی آشنا هستند؛ متاسفانه در این گروه با تعدادی مواجهیم که با وجود نابینا بودن، با مهارت‌هایی مانند خط بریل آشنایی ندارند و نحوه آموزش و نظارت ایشان بر فرایند یادگیری دانش‌آموزان، سؤال بزرگی است که در ذهن ما نقش بسته و تاکنون پاسخی برای آن نیافته‌ایم. تمامی این موارد در کنار عوامل بسیار دیگری، موجب کاهش کیفیت آموزش دانش‌آموزان با آسیب بینایی شده است که در این یادداشت قصد داریم به یکی از مظاهر این کاهش کیفیت یعنی غفلت از آموزش خط بریل به دانش‌آموزان با آسیب بینایی بپردازیم که آن‌ها را از توانایی و لذت خواندن و نوشتن محروم می‌سازد. 
انتخاب خط مناسب برای آموزش خواندن و نوشتن به دانش‌آموزان با آسیب بینایی، کاری تخصصی است که آموزگار کلاس برای تصمیم‌گیری در این زمینه، گاهی نیازمند تشکیل کارگروه تخصصی و مشورت با متخصصان آموزش افراد با آسیب بینایی است اما با توجه به نبود خدمات روان‌شناسی و مشاوره تخصصی برای افراد با آسیب بینایی و والدین ایشان، گاهی با والدینی مواجه می‌شویم که ادراک صحیحی از آسیب بینایی فرزندشان ندارند و نمی‌توانند این موضوع را بپذیرند و با آن کنار بیایند و صرفا به این علت که فرزند توانایی تشخیص چندتا از رنگ‌ها را دارد یا می‌تواند هنگام راه رفتن، اندکی از باقی‌مانده بینایی استفاده کند؛ در مقابل آموزش خط بریل مقاومت می‌کنند و متاسفانه در چند سال حضور در مدرسه ویژه افراد با آسیب بینایی شاهد حضور والدینی بوده‌ایم که با مقاومت در مقابل بریل و به امید موفقت مدرسه با آموزش خط تحریری با استفاده از ماژیک، گاه کودک را هر سال در یکی از مدارس ثبت‌نام کرده‌اند و خواسته یا ناخواسته، موجبات آسیب و ناکامی کودک را فراهم ساخته‌اند.
 با وجود این‌که همیشه موافق و طرفدار  فعالیت مراکز توان‌بخشی دولتی و خصوصی هستیم؛ در مواردی شاهد حضور و فعالیت افراد غیر‌متخصص در کسوت‌هایی مانند کاردرمانگر در برخی مراکز هستیم. کاردرمانی رشته‌ای دانشگاهی و تخصصی است ولی برخی افراد صرفا به دلیل داشتن تجربه چند سال آموزش کودکان با نیازهای ویژه، بدون تحصیل در این رشته، تحت عنوان کاردرمانگر با این کودکان کار می‌کنند و گاهی صرفا برای همدلی با مادران و پدران یا شاید با انگیزه جذب والدین برای مشارکت فرزندانشان در کلاس‌های این مراکز، با دادن امید‌های واهی و بی‌اساس، خواسته یا ناخواسته با زندگی و آینده این کودکان بازی می‌کنند. متاسفانه در تجربه آموزش کودکان با آسیب بینایی با چند دانش‌آموز مواجه بوده‌ام که یک یا دو روز در هفته را در جلساتی تحت عنوان کاردرمانی حضور داشته‌اند و در تمام این جلسات تنها یک ماژیک به مراجع داده شده و از او خواسته شده که دو نقطه را به هم وصل کند اما زمانی که حتی همان تکلیف در موقعیت دیگری از همان دانش‌آموز خواسته می‌شود؛ می‌بینیم که موفق به انجام این کار نمی‌شود. البته بیان این تمرین و فعالیت جلسه کاردرمانی تنها ذکر مثالی در جهت روشن‌تر شدن وخامت اوضاع برای مخاطبان گرامی است و انتخاب نام برای چندین جلسه پیاپی که در آن‌ها تنها ماژیکی برای وصل کردن دو نقطه به دست مراجع داده می‌شود و دست او در مسیر بین دو نقطه گرفته می‌شود و مراجع حتی قادر به بیان رنگ مازیک یا شمارش تعداد خطوطی که تاکنون ترسیم شده نیست؛ را به شما مخاطبان گرامی می‌سپاریم.
گاه با دانش‌آموزانی مواجه می‌شویم که خط تحریری را تنها با ماژیک آموخته‌اند و حروف و کلمات خیلی درشت را می‌خوانند. والدینی را دیده‌ایم که با صرف هزینه‌های سنگین چاپ رنگی، کتاب‌های درشت‌خط را در کاغذ‌های A3 برای فرزندشان درشت‌خط‌تر کرده‌اند به گونه‌ای که کتاب از میز بزرگ‌تر شده و کنترل آن برای کودک ناممکن است و برای خواندن آن مجبور است بایستد و روی میز خم شود و با نزدیک کردن چشم به کتاب بتواند آن را بخواند. 
می‌دانیم که هدف از آموزش خواندن و نوشتن، دریافت و ارائه اطلاعات است و خواندن و نوشتن به فعالیت‌های آموزشی در مدرسه محدود نمی‌شود و فرد باید بتواند از این مهارت‌ها در موقعیت‌های متنوعی استفاده کند. در صورتی که فردی باقی‌مانده بینایی کافی برای خواندن متون را نداشته باشد؛ آموزش خط تحریری به‌صورت درشت‌خط با ابزارهایی مانند ماژیک تنها موجب ناکامی او می‌شود. برخلاف تصور برخی افراد، خط بریل موجب خجالت، سر‌افکندگی یا جدا‌افتادگی نیست؛ بلکه امکان ارتباط فرد با آسیب بینایی را به دنیای اطلاعات فراهم می‌کند.  استفاده از باقی‌مانده بینایی، تنها به خواندن و نوشتن محدود نمی‌شود و برخلاف تصور برخی افراد، یادگیری خط بریل، به‌منزله عدم توجه و ممانعت از استفاده باقی‌مانده بینایی نیست. 
باز هم از زاویه‌ای دیگر به شرایط نابسامان آموزش و پرورش استثنایی می‌رسیم. جایی که به‌دلیل نداشتن شیوه‌نامه‌های مشخص، مراکز توان‌بخشی و افراد غیر‌متخصص، با دادن اطلاعات نادرست به والدین کودکان با آسیب بینایی گاه با آینده این کودکان بازی می‌کنند و این سازمان فخیمه به‌جای ارائه مشاوره‌های مورد نیاز والدین و کودکان و تصمیم‌سازی‌های قاطع در سکوت به سر می‌برد.
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فاطمه جوادیان: کارشناس نابینایان آموزش و پرورش استثنایی گیلان
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همراهان عزیز! در این شماره بنا داریم با یکی از افراد پیشکسوت نابینا گفتگو کنیم. سعید نابیناست، شصت سال دارد، در شهر آبادان متولد شده است، به شهرهای دیگر هم سفر کرده است و در نهایت با مهاجرت به کشور سوئد به آرامشی نسبی دست یافته است.
دوران کودکی
از بچگی یعنی از دو سالگی نابینا بودم. ناگهان متوجه نابینایی نشدم. با نابینایی بزرگ شدم. از رفتارهای دوگانه آدم‌ها چه در کوچه چه در خانه سر سفره متوجه این رفتار دوگانه شدم. متوجه شدم با دیگران فرق دارم. با بعضی رفتارها هم کنار می‌آمدم. رفتارهایی که در پس آنها توضیحی وجود داشت. مثلاً وقتی از مادرم پرسیدم چرا خودت برای من خورشت می‌ریزی و بقیه خودشان این کار را انجام می‌دهند، او گفت نگران نباش آنها هم در نهایت خورشت و برنج را با هم می‌خورند، فقط کمی کار خودشان را زیادتر می‌کنند. وقتی برای خواهرانم خواستگار می‌آمد مرا نشان نمی‌دادند. مرا و کتاب‌های بریلم را. به این نتیجه رسیده بودم که کتاب‌های من زیبا نیست و من نمی‌توانم مثل افراد بینا به زیبایی و راحتی از کارد و چنگال استفاده کنم. من این تفاوت‌ها را می‌فهمیدم و اذیت می‌شدم.
از همان ابتدا یاد گرفتم به محتوا توجه کنم تا به ظاهر. به اصل ماجرا. اما به هر حال این تفاوت تأثیر مثبتی نداشت. رعایت کردن بعضی رفتارها در کودکی برای ما بسیار سخت بود. انگار ما همیشه زیر سؤال بودیم. انگار همیشه کسی باید برای ما تصمیم می‌گرفت.
روزی پیکان پدرم از حرکت ایستاد. می‌دانستم که می‌توانم در هول دادن ماشین کمک کنم، اما به من گفتند تو نمی‌بینی دورتر بمان ماشین که درست شد سوار شو. البته ماجرای مشابهی را در بزرگسالی هم تجربه کردم.
یازده بچه بودیم و پدر و مادر. در تقسیم منابع همیشه مسئله‌ای پیش می‌آمد مثلاً تقسیم ته دیگ. یادم هست دکتر هلاکویی هم در یکی از مشاوره‌هایش به همین تقسیم ته دیگ اشاره کرده بود. به نظر مسئله قابل توجهی می‌آید.
در کودکی فراوان شیطنت می‌کردم. من جزء سه چهار پسر آخر خانواده بودم و همیشه باید با این سه برادر رقابت می‌کردم. البته همین رقابت‌ها اثرهای خوبی هم با خود به همراه داشت. برادرانم همه با برق کار می‌کردند و من هم فکر می‌کردم حالا که اینها با برق کار می‌کنند، من هم باید بتوانم با برق کار کنم. اتفاقاً خیلی هم خوب یاد گرفتم. من می‌توانم با برق سه فاز کار کنم. فرد نابینا به راحتی نمی‌تواند با برق سه فاز کار کند. بارها پیش آمده دچار برق گرفتگی شده‌ام. اما یاد گرفته‌ام که چطور از انبردست و سیم‌چین و فازمتر استفاده کنم. آن وقت‌ها فازمترهای الکترونیک که با صدا کار می‌کنند موجود نبود. به تجربه یاد گرفته بودم که اگر نوک فازمتر را روی سیم برق‌دار بگذاریم پشت دستمان را به پشت فازمتر بکشیم صدای جیز مانند ظریفی را حس می‌کنیم که نشان می‌دهد سیم برق دارد. دمپایی هم اگر به پا نداشته باشیم این حرکت را بیشتر احساس می‌کنیم. ـ که البته چنین کاری از نظر نگارنده بسیار پر خطر است. ـ من برای به دست آوردن هر چیز در کودکی می‌جنگیدم. به من می‌گفتند تو که از تلویزیون فقط صدایش را می‌خواهی پس از جلوی تلویزیون بلند شو و برو عقب بنشین. می‌گفتم باید جلو بنشینم تا صدا را واضح‌تر بشنوم. بزرگتر که شدم امکانات تماشای فیلم هم بیشتر شد. حالا هر وقت اراده کنیم هر فیلمی را بارها می‌توانیم ببینیم اما در گذشته فیلم یک بار پخش می‌شد. اگر تماشای آن را از دست می‌دادی دیگر معلوم نبود چه زمانی باز هم آن فیلم از تلویزیون پخش شود.
دهه شصت و هفتاد میلادی با حالا خیلی فرق دارد. حالا دیگر دعواها کمتر شده چون تعداد بچه‌ها در خانواده کمتر شده. امکانات و منابع هم بیشتر شده. آن وقت‌ها تعداد بچه‌ها به نسبت مساحت خانه خیلی بیشتر بود. مثلاً ما به صورت قطاری کنار هم می‌خوابیدیم. شب‌ها اگر کسی می‌خواست به دستشویی برود باید از روی بقیه رد می‌شد. ممکن بود دست و پای همدیگر را ناخواسته لگد کنیم.
من واقعاً به راحتی با وضعیت نابیناییم کنار نیامدم. به همین دلیل با همه چیز می‌جنگیدم. مثلاً از مأمور سینما می‌خواستم به من بلیط نیم بها بدهد چون من فقط صدا را می‌شنوم.
دوران تحصیل
پیش از انقلاب تا پایه پنجم در آبادان به مدرسه استثنایی می‌رفتم. البته از کلاس سوم به مدرسه عمومی کنار همان مدرسه استثنایی می‌رفتم و بعد از آن می‌توانستیم به مدرسه‌ای که در کنار خانه‌مان است بروم. هر روز از مدرسه استثنایی تا خانه حدوداً 40 دقیقه در راه بودم. بعد از پیاده شدن از سرویس مدرسه حدوداً یک ربع پیاده تا خانه راه داشتیم. استفاده از عصا هم در خانه ما مرسوم نبود. بیست و سه سالم بود که عصا در دست گرفتم. پدرم هر روز یکی از بچه‌ها را مجبور می‌کرد تا مرا به ایستگاه اتوبوس مدرسه برساند و برای برگرداندن من هم به ایستگاه بیاید. معمولاً یکی از خواهرانم با مهربانی این کار را قبول می‌کرد. این مسئله که خودم به تنهایی و بدون عصا نمی‌توانستم از ایستگاه تا خانه رفت و آمد کنم یکی از بزرگترین مشکلات من بود.
اما درس خواندنم عالی بود. ده ساله بودم که متوجه وجود مدرسه استثنایی در شهرمان شدیم. آذرماه بود که به مدرسه رفتم. خط بریل و پایه اول و دوم را به سرعت در همان سال اول با معدل بیست به پایان رساندم.
کار با ماشین پرکینز را در یک زنگ تفریح به تنهایی از طریق آزمون و خطا یاد گرفتم. معلم کلاسمان تعجب کرده بود. یک روز همین خانم معلم شیء پلاستیکی را به دستم داد و از من خواست تا بگویم آن چیست. نتوانستم بگویم. ماکت یک شیر بود. به او گفتم چرا فکر می‌کنی من باید بدانم این شکل یک شیر است. من که تا حالا شیر ندیده‌ام. همین مسئله معلم را رنجانده بود. وقتی در برابرش نشستم و شروع به نوشتن با پرکینز کردم، لبریز از غرور و شادی بودم. این را هم بگویم که آن وقت‌ها کاغذهای بریل را با کشتی از لندن برایمان می‌آوردند.
ساز پیانو هم برایم عجیب بود و تازگی داشت. بسیار بزرگ و پر هیبت، کلیدهایش در دو ردیف طولانی کنار هم قرار داشت. با صدا و شکل ظاهری سنتور و فلوت آشنا بودم اما پیانو را تا آن وقت ندیده بودم. دکمه‌هایش را که می‌نواختم دنبال رابطه‌ای بین این صداها می‌گشتم.
تمام درس‌هایم خوب بود. شیطنت‌هایم سبب می‌شد تا نمره انضباطم معدلم را پایین بیاورد. در خود مدرسه دوران خوبی داشتم. گاهی بچه‌های بزرگتر اذیتم می‌کردند، چون جثه ریزی داشتم. معلم‌ها به خاطر درس‌هایم مرا دوست داشتند حتی در مدرسه‌های عمومی. بچه‌های بینا به خاطر این که همراه من به آبخوری یا دستشویی بیاید با هم دعوا می‌کردند. ما آن وقت‌ها معلم رابط نداشتیم. برگه‌های بریل امتحانی را به صورت مهر و امضا شده خودمان به مدرسه استثنایی می‌بردیم. اگر اشتباه نکنم در آبادان از سال 46 شمسی بود که ما مدرسه استثنایی داشتیم. همان طور که گفتم، ده ساله بودم که متوجه شدیم در شهر ما مدرسه استثنایی هست. انقلاب و به خصوص جنگ بر روی مدرسه و دانشگاه بسیار تأثیر داشت. به قدری یادآوری روزهای جنگ ناراحت کننده است که اصلاً دلم نمی‌خواهد درباره‌اش حرف بزنم. کلاس‌ها عملاً تعطیل بودند. فقط باید امتحان می‌دادیم. بعضی مدارس نمی‌دانستند چطور باید از ما امتحان بگیرند. جزوه و کتاب به راحتی در دسترس نبود. جنگ همه را از هم جدا کرده بود. هر کس را که می‌شناختی رفته بود به شهری دیگر. من شهر اصفهان را انتخاب کردم. همراه برادر کوچکم به اصفهان و مدرسه کریستوفل رفتم. پیشنهاد می‌کنم درباره ارنست یاکوب کریستوفل بیشتر بخوانید.
مدرسه پسرانه کریستوفل را مسیحیان آلمانی و مدرسه دخترانه نورآیین را مسیحیان انگلیسی اداره می‌کردند. خوب به یاد دارم که راننده برای مسیری کوتاه پول زیادی درخواست کرده بود. هر چه کردم نتوانستم او را قانع کنم. این بود که به برادرم گفتم اوّلین پلیسی را که دید خبر کند. اینجا بود که راننده قانع شد. 
شش ماهی در این آموزشگاه بودم و با زندگی شبانه‌روزی آشنا شدم. 
با او درباره شغل و ماجرای عصا زدن و تأثیر فناوری بر زندگی‌اش و مسائل دیگر هم صحبت کردم که می‌ماند برای شماره بعدی.
روزهایتان پر از شوق زندگی
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از وقتی که هوش مصنوعی وارد بازار شد و خصوصاً وقتی امکان توصیف تصویر به مدل‌های هوش مصنوعی اضافه شد تبلیغات زیادی در مورد توانایی هوش مصنوعی در متحول کردن زندگی نابینایان می‌بینیم که نمونه‌ای از آنها تبلیغاتی است که متا در مورد عینک‌های خود می‌کند. هر چند هوش مصنوعی توانسته است تا حدی برای کاربران نابینا مفید واقع شود، اما تا وقتی که یک مدل هوش مصنوعی به طور خاص برای استفاده افراد نابینا آموزش داده نشود کارایی آن برای این افراد محدود است.
مثلاً فرض کنید که از محیط یک پارک نا آشنا عکس می‌گیرید به این امید که هوش مصنوعی بتواند در پیدا کردن راهتان به سمت درب خروجی پارک که آن را گم کرده‌اید به شما کمک کند؛ اما هوش مصنوعی به جای این کار در مورد منظره پارک توصیفاتی را ارائه می‌کند و بعد از خوش سلیقگی طراحان پارک تعریف و تمجید می‌کند. چون برای کمک به نابینایان طراحی نشده است.
خوشبختانه شرکت مایکروسافت و شرکت بی مای آیز این موضوع را درک کرده و برای آن تدبیری اندیشیده‌اند که در ادامه این ستون به آن می‌پردازیم.
بی مای آیز، شرکتی که افراد نابینا و کم‌بینا را از طریق ارتباط ویدئویی زنده و هوش مصنوعی با داوطلبان بینا و شرکت‌ها مرتبط می‌کند، اخیراً اعلام کرده است که در حال همکاری با مایکروسافت برای آموزش مدل‌های هوش مصنوعی جهت در نظر گرفتن نیازهای بیش از ۳۴۰ میلیون فرد نابینا و کم‌بینا در سراسر جهان است.
با گنجاندن داده‌های مربوط به دسترسی‌پذیری در آموزش مدل‌های هوش مصنوعی، این مدل‌ها می‌توانند نیازهای مختلف کاربران را بهتر برآورده و فناوری را برای همه قابل استفاده‌تر و مفیدتر کنند. این همکاری با مایکروسافت برای بی مای آیز در نوع خود بی‌سابقه است.
مجموعه داده‌های عمومی موجود که برای آموزش مدل‌های هوش مصنوعی مورد استفاده قرار می‌گیرند، اغلب فاقد مطالب مربوط به دسترسی‌پذیری هستند و ممکن است تجربه زندگی افراد نابینا و کم‌بینا را منعکس نکنند. این عدم وجود داده‌های مربوط به معلولین خطر آینده‌ای پر از مدل‌های هوش مصنوعی دارای تعصب ذاتی و فاقد دسترسی‌پذیری را ایجاد می‌کند و باعث می‌شود اشتباهاتی که در تکامل اینترنت انجام شد تکرار شوند. با این تفاوت که تأثیر بالقوه این موضوع در هوش مصنوعی می‌تواند از تأثیر آن در تکامل اینترنت حتی بیشتر هم باشد.
اوایل امسال بی مای آیز این نگرانی را برجسته کرد که جامعه نابینایان و کم‌بینایان از توسعه مدل‌های هوش مصنوعی کنار گذاشته شده‌اند. امروزه، معلولیت اغلب در مجموعه داده‌هایی که برای آموزش هوش مصنوعی به کار می‌رود کمتر نشان داده می‌شود یا به درستی طبقه‌بندی نمی‌شود، چیزی که می‌تواند کاربرد این فناوری را محدود کند یا حتی تبعیض علیه معلولین را افزایش دهد. بی مای آیز در ماه جولای امسال اعلام کرد که قصد دارد داده‌های ویدیویی را به سازمان‌ها ارائه دهد تا مدل‌های هوش مصنوعی خود را به روشی که معلولین را هم شامل شود آموزش دهند.
در زمان اعلام این خبر هانس یُورگِن ویبِرگ، بنیان‌گذار بی مای آیز، گفت: «ما معتقدیم که یک الزام اخلاقی وجود دارد که مطمئن شویم مدل‌های هوش مصنوعی نه تنها نابینایی و افراد نابینا را در نظر بگیرند، بلکه این کار را به گونه‌ای انجام دهند که با تجربیات، قابلیت‌ها و قدرت واقعی ما سازگار باشد. فرض ما ساده است، مأموریت ما این است که جهان را برای افراد نابینا و کم‌بینا دسترسی‌پذیرتر کنیم و این باید شامل شکل دادن به آینده هوش مصنوعی باشد.»
بی مای آیز داده‌های ویدئویی جمع‌آوری شده از طریق پلتفرم خود را برای آموزش مدل‌های هوش مصنوعی در اختیار مایکروسافت قرار خواهد داد. هیچ داده دیگری (مانند تصاویر یا پاسخ‌هایی که قابلیت هوش مصنوعی بی مای آیز به سؤالات کاربران می‌دهد) به مایکروسافت ارائه نمی‌شود. این مجموعه داده‌های ویدیویی نشان دهنده تجربه واقعی جامعه نابینایان و کم‌بینایان است و برای بهبود دقت درک و توصیف صحنه با هدف افزایش کاربرد هوش مصنوعی برای جامعه نابینایان و کم‌بینایان استفاده خواهد شد. بی مای آیز تمام کاربران، حساب‌ها و اطلاعات هویتی شخصی را از فراداده‌های ویدیوها حذف می‌کند. همچنین مقررات سخت‌گیرانه‌ای وجود دارد که استفاده از این داده‌های ویدیویی را برای بازاریابی یا هر هدف غیر آموزشی دیگری ممنوع می‌کند.
مایک باکلی، مدیرعامل بی مای آیز گفت: «ما از همکاری با مایکروسافت برای فراگیرتر کردن مدل‌های هوش مصنوعی هیجان زده هستیم. همان طور که مدل‌های هوش مصنوعی به تکامل خود ادامه می‌دهند حجم عظیمی از داده‌ها را با سرعتی سرسام‌آور دریافت می‌کنند، اما برخی از این داده‌ها می‌توانند منعکس کننده جانب‌داری، توانایی‌گرایی و عدم مشارکت معلولین باشد و پتانسیل داشتن آینده‌ای با هوش مصنوعی غیر دسترسی‌پذیر را ایجاد کند. این کاملاً غیر قابل قبول است و مأموریت ما ایجاب می‌کند که به این مشکل رسیدگی کنیم. بی مای آیز و جامعه کاربران آن در موقعیت منحصر به فردی برای انجام کاری در این زمینه قرار دارند و با یک همکار متفکر مانند مایکروسافت، ما فرصتی برای ایجاد راه‌حل‌های مقیاس پذیر را داریم.»
مایکروسافت در حال کار روی ساخت مدل‌های هوش مصنوعی است که به طوری ویژه طراحی شده‌اند تا دسترسی‌پذیری را در نظر بگیرند و چندین سال است که روی حل مشکل عدم وجود داده‌های مربوط به معلولیت کار می‌کند. با همکاری با یک اکوسیستم جهانی از افراد دارای معلولیت، شرکا و مشتریان، این شرکت متعهد به افزایش آگاهی و استفاده از فناوری دسترسی‌پذیر، گسترش مهارت‌ها و فرصت‌های شغلی برای معلولین و حمایت از سیاست‌هایی است که از دسترسی‌پذیری به عنوان یک حق اساسی حمایت می‌کند. برای اینکه دنیا برای یک میلیارد نفری که در سرتاسر جهان نوعی معلولیت را تجربه می‌کنند دسترسی‌پذیرتر باشد، داشتن داده‌های آموزشی مبتنی بر معلولیت برای مدل‌های هوش مصنوعی کلیدی است.
جِنی لِی- فلوری مدیر ارشد دسترسی‌پذیری در مایکروسافت می‌گوید: «ما در جهانی زندگی می‌کنیم که برای افراد معلول طراحی نشده است و این در مجموعه داده‌های مورد استفاده برای آموزش سیستم‌های هوش مصنوعی منعکس شده است. همکاری ما با بی مای آیز به ما کمک می‌کند این شکاف داده را ببندیم و هوش مصنوعی را فراگیرتر کنیم. در مایکروسافت دسترسی‌پذیری فقط تعهد ما نیست، بلکه بخشی از فرهنگ شرکت ما است. از ایجاد راه‌حل‌های فناوری نوآورانه و فراگیر گرفته تا تطبیق شیوه‌های استخدام برای معلولین و همکاری با شرکت‌هایی مانند بی مای آیز برای بالا بردن سطح انتظار برای اینکه چه طور فناوری می‌تواند آینده را دسترسی‌پذیرتر و همگان شمول‌تر کند.»
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[image: آقای نابینا روی مبل دراز کشیده و هدست روی سر دارد]
پیشرفت‌های تکنولوژی بستری را برای افراد با آسیب بینایی فراهم کرده است تا نه تنها بر بسیاری از محدودیت‌های خود غلبه کنند، بلکه بتوانند با افرادی که تجارب و شرایط مشابهی دارند، ارتباط داشته باشند. یکی از چالش‌های عمده این افراد، نبود فضایی است که در آن بتوانند کلاب‌ها و جمع‌های اختصاصی خود را تشکیل دهند. مشکلات رفت و‌ آمد و سایر محدودیت‌های ناشی از آسیب بینایی، بسیاری از آنان را به انزوای اجتماعی سوق داده است. در پاسخ به این نیاز، بسترهایی مانند تیم‌تاک به سرعت در میان افراد نابینا رواج یافته‌اند. این پلتفرم به کاربران اجازه می‌دهد تا در محیطی مشابه یک ساختمان مجازی، با اتاق‌ها و سالن‌های مختلف، به تعامل بپردازند و تجربه‌ای نزدیک به حضور در دنیای واقعی را داشته باشند. برخی از افراد نابینا ساعات زیادی از روز را در تیم‌تاک سپری می‌کنند و به گفتگو با دوستان، شنیدن موسیقی، شرکت در بازی‌های گروهی و فعالیت‌های دیگر می‌پردازند. همین امر باعث شده است که عده‌ای تیم‌تاک را ابزاری برای اتلاف وقت بدانند و کاربران آن را مورد انتقاد قرار دهند. در این جستار، به بررسی جوانب مختلف این موضوع و تحلیل هر دو دیدگاه خواهیم پرداخت.
[bookmark: _Toc182846467]تیم‌تاک: بستری مناسب برای ارتباط
بسیاری معتقدند که تیم‌تاک را می‌توان به عنوان بستری فرصت ساز برای افراد نابینا در نظر گرفت. این پلتفرم بسیاری از محدودیت‌های دنیای واقعی را برای آنها برطرف کرده و شرایطی فراهم آورده است که بتوانند به شکلی آسان‌تر با دوستان خود از نقاط مختلف دنیا ارتباط برقرار کنند. تصور کنید افراد نابینا در حالی که فنجان چای خود را در دست دارند، در کنار دوستان خود می‌نشینند و با یکدیگر گپ و گفت می‌کنند. چیزی که در دنیای واقعی شاید به دلیل مشکلات رفت و ‌آمد و دیگر موانع، به سختی امکان پذیر باشد.  همچنین تیم‌تاک امکان دسترسی به سرگرمی‌های گروهی را فراهم کرده است. بازی‌های دسته‌جمعی که در گذشته برای نابینایان دست نیافتنی بودند، اکنون در این فضا به راحتی قابل انجام‌اند. بسیاری از کاربران به انجام بازی‌هایی مانند مافیا یا بازی‌های رایانه‌ای گروهی می‌پردازند. علاوه بر این، نباید از نقش آموزشی تیم‌تاک غافل شد. کلاس‌ها و جلسات آموزشی که برگزاری آنها به‌صورت حضوری می‌تواند برای نابینایان چالش برانگیز باشد، اکنون به راحتی از طریق این پلتفرم و با استفاده از ابزارهای مخصوص آن قابل اجراست. به ویژه در دوران همه‌گیری کووید۱۹، بسیاری از مدارس ویژه نابینایان در ایران، از تیم‌تاک برای ارائه آموزش‌های خود استفاده می‌کردند که این تجربه به عنوان یکی از موفقیت‌ها در این حوزه به شمار می‌رود.
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با وجود فرصت‌هایی که تیم‌تاک در زمینه ارتباطات، سرگرمی‌های گروهی و آموزش برای افراد نابینا فراهم کرده است، برخی افراد به دلایلی آن را بیشتر آسیب‌زا می‌دانند و به همین خاطر آن را کنار می‌گذارند. از نظر برخی هر چند که افراد می‌توانند از نقاط مختلف دنیا با یکدیگر در ارتباط باشند و از تجربه‌های سایرین بهره بگیرند، اما گروهی از کاربران به شکلی افراطی بیشتر وقت خود را در این فضا می‌گذرانند و به نوعی در دنیای مجازی تیم‌تاک زندگی می‌کنند. مخالفان بر این باورند که این پلتفرم باعث شده عده‌ای از کاربران، ساعات طولانی روز را به گفتگوهای بی‌پایان در تیم‌تاک بگذرانند، به گونه‌ای که از لحظه بیدار شدن تا هنگام خواب، وقت خود را در این فضا سپری می‌کنند. این موضوع از دیدگاه مخالفان نوعی اعتیاد محسوب می‌شود.
مخالفان معتقدند تیم‌تاک نه تنها باعث دور شدن برخی افراد از دنیای واقعی و زندگی روزمره‌شان، مانند کار و تحصیل شده است، بلکه حتی در مکان‌ها و فعالیت‌های واقعی نیز افراد گاه ترجیح می‌دهند به طور همزمان در تیم‌تاک حضور داشته باشند. برای مثال، بسیاری از افراد هنگام حضور در محل کار، رستوران، کافه، کنسرت یا دیگر رویدادهای مشابه، همچنان در تیم‌تاک فعال هستند و لحظاتشان را با دوستان خود در این فضای مجازی به اشتراک می‌گذارند. به مرور، دنیای واقعی برای این افراد جذابیت خود را از دست می‌دهد و گویی آنها در یک دنیای فانتزی زندگی می‌کنند؛ دنیایی که در آن نیازی به رویارویی با چالش‌های واقعی نیست. این وضعیت می‌تواند به انزوای بیشتر افراد نابینا منجر شود. از دیدگاه مخالفان، اعتیاد به تیم‌تاک و غرق شدن در دنیای مجازی آن، می‌تواند به مسیر شغلی و تحصیلی افراد آسیب بزند و زندگی واقعی‌شان را مختل کند. به همین دلیل، بسیاری از افراد برای مقابله با این مشکل، تصمیم به حذف تیم‌تاک از موبایل‌ها و لپ‌تاپ‌های خود گرفته‌اند.
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به نظر می‌رسد مزایا و معایب تیم‌تاک برای افراد نابینا هر دو به نوعی واقعیت دارند. اکنون پرسش اصلی این است که مشکلاتی که در این بستر پدیدار می‌شوند، از کجا نشأت می‌گیرند و چگونه می‌توان به کاهش آنها و استفاده بهینه از تیم‌تاک پرداخت؟ یکی از دلایل اصلی که به استفاده بیش از حد افراد نابینا از تیم‌تاک منجر می‌شود، محدودیت‌های زیادی است که آنان در دنیای واقعی تجربه می‌کنند. برای مثال تصور کنید یک فرد نابینا بخواهد یکی از دوستانش را ملاقات کند. در تیم‌تاک، این کار به سادگی و تنها با فشردن چند دکمه ممکن است؛ اما در دنیای واقعی، او باید از خانه خارج شود، با پیاده‌روهای نامناسب و نا‌امن مواجه گردد. از وسایل حمل‌ونقل عمومی که اغلب برای افراد نابینا به درستی مناسب‌سازی نشده‌اند، استفاده کند و در نهایت با ریسک‌ها و چالش‌های مختلف خود را به مقصد برساند. این ناهماهنگی‌ها در فضای شهری یکی از دلایل اصلی گرایش افراد نابینا به زندگی مجازی در تیم‌تاک است.
همچنین، بسیاری از افراد نابینا به دلیل محدودیت‌ها و مشکلاتی که در دنیای واقعی با آن رو‌به‌رو هستند، به ویژه در زمینه‌های اشتغال و تحصیل، ممکن است برای فرار از این مسائل به دنیای مجازی پناه ببرند. فردی که برای خود آینده‌ای در فضای کاری یا تحصیلی نمی‌بیند، ممکن است زمان زیادی را در تیم‌تاک بگذراند تا از تفکر درباره مشکلات زندگی واقعی خود دور بماند. در برخی موارد، این افراد گزینه‌های محدودی دارند؛ زیرا فرصت‌های شغلی یا تحصیلی مناسبی برای آنها فراهم نیست و تیم‌تاک به عنوان یکی از معدود جا‌هایی که می‌توانند با دیگران ارتباط برقرار کنند، به تنها فضای اجتماعی آنان تبدیل می‌شود.
از سوی دیگر، نبود آموزش‌های کافی در زمینه جهت‌یابی و حرکت، یکی از عوامل دیگر استفاده افراطی از تیم‌تاک است. فردی که توانایی حرکت و جهت‌یابی در شهر را ندارد و احساس امنیت نمی‌کند، به احتمال زیاد ترجیح می‌دهد در خانه بماند و ارتباطات خود را به فضای مجازی محدود کند. متأسفانه، آموزش‌های مربوط به جهت‌یابی و حرکت در بسیاری از مراکز آموزشی نابینایان، از جمله مدارس، به اندازه کافی جدی گرفته نمی‌شود. بخش دیگری از مشکل را شاید نباید تنها به نابینایان نسبت داد. اعتیاد به بازی‌های رایانه‌ای و فضاهای مجازی مسئله‌ای است که بسیاری از افراد در جامعه با آن دست به گریبان هستند. تیم‌تاک نیز به عنوان یک پلتفرم ارتباطی جذاب، می‌تواند نقش مشابهی ایفا کند؛ بنابراین، اعتیاد به بازی‌های رایانه‌ای در جامعه، می‌تواند به نوعی با تیم‌تاک نشینی افراد نابینا نیز مقایسه شود.
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شاید به جای پاک کردن صورت مسئله و توصیه به حذف تیم‌تاک از گوشی‌ها و لپ‌تاپ‌ها، بهتر باشد به ریشه‌های این مشکل بپردازیم. اگر بر این باوریم که صرف زمان بیش از حد در این پلتفرم می‌تواند به زندگی افراد نابینا آسیب بزند، باید به عواملی که به این وضعیت منجر می‌شوند، توجه کنیم. یکی از مهم‌ترین مسائل، مطالبه دسترسی‌پذیری در اماکن عمومی و محیط‌های شهری است. هرچه این فضاها مناسب‌تر و دسترسی‌پذیرتر شوند، میزان مشارکت اجتماعی نابینایان نیز افزایش می‌یابد. آموزش مهارت‌های جهت‌یابی و حرکت نیز نقشی مؤثر در این زمینه ایفا می‌کند و اگر جدی‌تر دنبال شود، می‌تواند انگیزه افراد نابینا را برای حضور فعال‌تر در جامعه تقویت کند. 
همچنین، رفع موانع اشتغال و تحصیل برای نابینایان می‌تواند به شکل‌گیری یک زندگی پویا و متعادل منجر شود. مؤسسات مردم نهاد نیز با برگزاری رویدادهای حضوری جذاب، می‌توانند نابینایان را تشویق کنند که از خانه و حاشیه امن خود بیرون بیایند و تعاملات اجتماعی بیشتری داشته باشند.
در ادامه این بحث، چه ریشه‌های دیگری را می‌توان برای این مسئله در نظر گرفت؟ برای حل این مشکل چه راه‌کارهایی را می‌توان به صورت کوتاه‌مدت یا بلندمدت ارائه داد؟ آیا زیست خاص افراد نابینا در فضای مجازی می‌تواند به عنوان یک موضوع پژوهشی علمی و دانشگاهی مطرح شود؟ شما چه نظری دارید؟
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مسعود طاهریان: دانش‌پژوه حوزه روانکاوی
خیلی از اطرافیان و مراجعینم چون نمی‌بینم، فکر می‌کنند زبان بدن و نشانه‌های هیجانیشون رو نمی‌فهمم و نمی‌تونم از این نشانه‌های ارزشمند در روابط بین فردی و فرایند روان‌درمانی استفاده کنم. اگه به چشم خودشون ببینند متوجه این موارد هستم، کلی متعجب میشند و احتمالاً اولین چیزی که به ذهنشون میاد اینه: «ناقلا کمی می‌بینه بهمون نمیگه.» به خاطر همین چندین سال پیش وقتی در یه مصاحبه‌ شغلی شرکت کردم، ردم کردند و گفتند: «از جذب شما معذوریم. چون ارائه خدمات روان‌شناختی نیاز به بینایی داره. حتی میتونه توی جلسه درمان ماجرایی پیش بیاد که براتون خطرناک باشه.» 
یه عالمه آدمم بارها بهم توصیه کردند بهتره در حوزه مشاوره تلفنی کار کنم یا برم سراغ مشاوره به افرادی که مثل خودم نمی‌بینند. آخه افراد بینای دور ‌و ‌برم من رو عین خودشون فرض می‌کنند که انگار فقط چشم‌هاشون رو بستند. در حالی که من به علت زیست نابینایی، روی سایر حواسم مثل شنوایی متمرکزتر شدم و می‌تونم با استفاده از اون‌ها حالات هیجانی و زبان بدن بقیه رو تشخیص بدم. اولاً از بلندی، لحن، آهنگ، تن، سرعت، ریتم، تأکید، تمرکز، سکوت و مکث گفتار افراد استفاده می‌کنم تا ببینم چه حس و حالی دارند. از طرف دیگه با هر تغییری در فرم و حالت بدنی، محل دهن آدم‌ها هم تغییر می‌کنه. بنابراین زاویه‌ی منبع تولید صوت با گوش‌هام عوض میشه و اینجوری می‌فهمم افراد جا‌به‌جا شدند یا شکل نشستن و حالت سرشون رو تغییر دادند. آخرم حواسم به رفتار‌های ارادی و غیر ارادی‌ای مثل تنفس و تکان دادن پا، هستش که صدای خودشون رو دارند. به نظرم بد نیست به چند تا از خاطراتم اشاره کنم تا کمی این مسئله روشن‌تر بشه.
یه بار مراجعی با علائم اضطراب جدایی پیشم اومد که در طول جلسه خیلی تماس چشمی نداشت و تعطیلات عید رفتارهای چسبنده و مقابله جویانه‌اش رو زیاد کرده بود. این مطالب رو بر اساس گریه کردن گاه‌به‌گاهی، داشتن خساست برای صحبت کردن و در نهایت دادن جواب‌های تک کلمه‌ای به سؤالاتم متوجه شدم. تازه بچه و خواهرش هر دو مضطرب بودند و این مسئله رو با تکون دادن پا و ضربه زدن به زمین نشون می‌دادند. پسرک در طول جلسه به خواهرش چسبیده بود و دهنش نزدیک به خواهر و کمی به سمت زمین قرار داشت. گاهی هم کودک با صدای پایین با خواهرش در گوشی صحبت می‌کرد یا با زمزمه می‌گفت: دلش می‌خواد از اونجا برند. 
مراجع دیگه‌ای رو چند وقت بعد در نشست‌های سوپرویژنم دیدم که به گفته سوپروایزر و همکارانم بر اساس تحلیل رفتار متقابل، دارای شخصیت کودکانه بود. اون‌ها این برچسب رو با توجه به پوشش، نحوه نشستن در طول جلسه، اشاره‌هایی که با دست انجام می‌داد و میمیک چهره‌اش در نظر گرفتند. منم این مسئله رو از طریق پراکنده‌گویی، نداشتن انسجام فکری، شیوه خنده، لحن گفتار، انتخاب واژگان، لوس و کشیده صحبت کردن مراجع تشخیص دادم. 
مراجع دیگه نشست‌های سوپرویژنمون یه بار مقابله جویانه در جلسه حاضر شد. این ویژگی در حالت نشستن، فرم صورت، رنگ چهره، اشاره‌ها و حرکات بدنیش مشهود بود که اطرافیان بینام می‌تونستند اون‌ها رو ببینند. حالت مهاجمی‌اش نشانه‌های صوتی قابل فهمی برای منم داشت؛ مثلاً در گفتار کلمات و لحن کنایه‌دار انتخاب می‌کرد. تند تند صحبت می‌کرد و به طرف مقابل فرصت نمی‌داد و مکث‌های بین جملاتش خیلی کم بود. کمی بلندتر از درمانگر حرف می‌زد و صداش خشکی خاصی داشت.  علاوه بر این توی یکی از نشست‌های گروهی روانکاوی‌مون، دو تا از اعضا که شریک عاطفی همدیگه بودند، وارد گفتگوی هیستری شدند. کم‌کم یکی درگیر ثابت کردن خودش شد و دیگری بی‌رحمانه سرزنش می‌کرد و جایگاه مقابلش رو به پرسش می‌گرفت. آقا نشسته و خانم پشت کانتر آشپزخونه ایستاده بود. گفتمان وقتی تغییر کرد و پر تنش شد که خانم روی اُپِن خم شد و سرش رو مثل یه گرگ جلو آورد و حین صحبت بیشتر دهنش رو باز کرد. همون موقع بود که ازش پرسیدم چه حس و حالی داره و چی شد این حالت عصبی سراغش اومد. تشخیص و مداخله به موقعم همه‌ی دوستان بینام رو متعجب کرد. 
مراجع جالبی هم داشتم که می‌تونم اون رو جز موارد دشوار در نظر بگیرم. در بخشی از جلسه درمان به یاد خاطرات تلخش افتاده بود. با این حال به صورت عادی صحبت می‌کرد و هیچ نشانه صوتی یا حرکت متفاوتی نداشت که بگم بغض کرده یا ناراحته.
خلاصه بگم افراد بینا به علت غلبه حس بینایی، معمولاً بیشتر به نشانگان بصری به عنوان آیتم کلیدی برای دریافت اطلاعات محیطی و ارتباطی تکیه می‌کنند. در حالی که منِ نابینا میتونم نشانه‌های رفتاری و حرکتی رو در کنار علائم صوتی، تشخیص بدم و برای درک حالات هیجانی و زبان بدن افراد به کار بگیرم. با این حال هیجانات مختلفی مثل خشم، شادی، غم، عصبانیت و... نمود‌های متنوعی دارند و ممکنه در هر شخص، به صورت منحصر به فرد بروز کنه. به همین دلیل گاهی اوقات شناسایی و تفسیر اون‌ها سخت میشه. در نتیجه همیشه دست و ‌پنجه نرم كردن و کارورزی در این زمینه برام مهمه. خودم رو در موقعیت‌های ارتباطی مختلف قرار میدم تا با این نشانه‌ها آشنا بشم و توانایی‌هام رو برای تشخیص اون‌ها بالا ببرم. 
در روابط اجتماعی، شغلی، دوستانه و خانوادگی روزانه‌ام این مهارت‌ها رو تمرین می‌کنم. دائم سعیم اینه با بقیه روابط بین فردی شکل بدم، حالت‌های هیجانی دیگران رو شناسایی کنم، برداشت‌هام رو بِگَم و بعد درستی یا نادرستی اون‌ها رو با کمک اطرافیان بینایم حلاجی کنم. در موقعیت‌های محافظت شده‌ای هم مثل دوره‌های آموزشی، نشست‌های گروهی و جلسات سوپرویژن شرکت می‌کنم که در اون‌ها اشخاص بینای دیگه‌ای هستند و می‌تونم برداشت شخصی خودم رو با کمک ناظران بینا مورد نقد و بررسی قرار بدم. 
الآن لازم نمی‌دونم ولی اگه روزی فکر کردم برای انجام کار‌های دیداریم هم نیاز به دستیار بینا دارم، بهش میگم چه ویژگی‌های بصری‌ای برام مهمه و ازش می‌خوام با کمک کامپیوتر یا گوشی همراه اون‌ها رو به دستم برسونه. این‌جوری دستیار احتمالیم با نشانه‌هایی که ارزش روان‌شناختی خاصی دارند، آشنا میشه و حواسش بهشون هست تا اون‌ها رو از قلم نندازه. ادعای گزافیه اگه بگم الآن دیگه همه چیز اوکیه و هیچ مشکلی نیست. ولی کار‌هایی که گفتم، باعث شده ذره ذره تشخیص و تحلیل نشانه‌ها در من خود‌کار بشه و نیازی به تمرکز وسواس گونه و پیگیری چک لیستی نداشته باشم. کم و بیش میتونم به حواسم اعتماد کنم و با حفظ آرامش اجازه بدم کارشون رو بکنند. در برابر اطرافیان، همکاران، کارفرمایان و حتی مراجعین بینایم مسلح‌تر شدم و عملکرد بهتری در تشخیص حالت‌های هیجانی و زبان بدن دیگران دارم. در کارم مسلط‌تر روند روان‌درمانی رو پیش می‌برم. خیلی از افراد هم چون فکر می‌کنند متوجه زبان بدنشون نمیشم، خود واقعیشون رو راحت‌تر بروز میدند. در حالی که جلوی افراد بینا خودشون رو کنترل می‌کنند و نقاب می‌زنند. پس شاید یک جاهایی در تعاملات بین فردی، با نابیناییم بهتر متوجه حالات هیجانی دیگران بشم.
این بود ماجرا و روایت من. شما هم از تجربه‌های زیسته‌تون بگید. شده گیر ‌و ‌گوری در تشخیص حس و حال بقیه پیدا کنید؟ چه طور رفع و‌ رجوعش کردید؟
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سلام و درود ویژه بر اهالی سرزمین کتاب و مطالعه؛ آنان که گم شده‌های دانش خود را از لابه‌لای سطور و ورق‌های کتب می‌جویند، کسانی که طلای وقت را فقط با طلای دانش معاوضه می‌کنند و اجازه نمی‌دهند وقت گران‌بهایشان صرف اموری کم ارزش‌تر از کتاب شود. هفته کتاب و کتاب‌خوانی و کتابدار را گرامی می‌داریم و این مناسبت را به تمامی شما عزیزان که طرفداران این سرویس از نسل مانا هستید تبریک عرض می‌کنیم که لحظات ناب عمر‌تان را صرف خواندن و آموختن از کتاب‌ها کرده و می‌کنید.
در هفته‌ای که گذشت روز کتابدار را پشت سر گذاشتیم؛ لذا بر آن شدیم تا در این حوزه به استقبال میهمانی برویم که از وضع کتاب برای افراد با آسیب بینایی و کتابخانه‌های نابینایی برایمان صحبت کند.
محمدحسن احسان‌دوست یکی از فعال‌ترین کتابداران نابینای کتابخانه‌های عمومی، فارغ‌التحصیل رشته حقوق قضائی است که از نیمه دوم سال 1391 به عنوان کتابدار در کتابخانه مرکزی استان خوزستان بخش نابینایان و کم‌بینایان مشغول به کار شده است و در زمینه چاپ کتب بریل و ضبط کتاب‌های صوتی به افراد آسیب‌دیده بینایی خدمت‌رسانی می‌کند.
احسان‌دوست یکی از رسالت‌های کتابخانه‌های عمومی را ارائه خدمات کتابخانه‌ای به تمامی اقشار جامعه از  جمله افراد معلول و به‌ویژه افراد آسیب‌دیده بینایی معرفی می‌کند و بیان می‌دارد در راستای ایجاد فرصت‌های برابر مطالعه برای نابینایان، مدیریت نهاد کتابخانه‌های عمومی تأسیس شده در کشور، خدمات مطالعاتی را به اعضای نابینا و کم‌بینا ارائه می‌دهد که شامل کتب بازار نشر است. وی می‌افزاید این کتاب‌ها در قالب‌هایی که برای افراد با آسیب بینایی مناسب باشد مانند کتب صوتی، بریل و کتاب‌های الکترونیک به آنها عرضه می‌شود.
میهمان نواک در بخشی از صحبت‌های خود معتقد است که ما نباید اجازه دهیم خط بریل از میان افراد نابینا و کم‌بینا رخت بربندد؛ زیرا خوانش و آشنا بودن با املای کلمات یک امر ضروری برای افراد تحصیل کرده و باسواد است؛ از این رو چاپ کتب بریل و استفاده اعضای کتابخانه‌های نابینایان از آن به تحقق این هدف کمک می‌کند.
احسان‌دوست در این پادکست راجع به نیاز‌های مطالعاتی افراد نابینا و کم‌بینا و نیز گرایش‌های موضوعی اعضا با آسیب بینایی توضیحاتی می‌دهد که شنیدن آن در فایل صوتی خالی از لطف نخواهد بود.
کتابدار مهمان نواک کار کتابداری را یک کار دلی می‌داند و فکر می‌کند که بسیاری از کتابداران چه بینا و چه نابینا، با دل و جان به انجام آن می‌پردازند؛ زیرا اگر قرار باشد از لحاظ حقوق و مزایا کار آنها را با سایر شغل‌ها مقایسه کرد، دیده می‌شود که حقوق آنها چشمگیر و قابل توجه نیست. از نظر احسان‌دوست مهم‌ترین دغدغه کتابداران نابینا امنیت شغلی‌ای است که هنوز برای آنها فراهم نشده و امیدوار است که این مشکل سر راه فعالیت کتابداران نیز حل شود تا با خیالی آسوده‌تر بتوانند به فعالیت بپردازند.
مهمان نواک در ادامه راجع به فرایند تولید کتب صوتی و تهیه کتاب‌های بریل توضیحاتی می‌دهد. از حق‌الزحمه گویندگان کتب صوتی و کار گویندگان داوطلب گرفته تا عدم تعیین ردیف بودجه برای تهیه کتب در بخش‌های نابینایان. در تهیه کتب بریل نیز عدم در اختیار گذاشتن اصل کتاب به تولید کننده بریل از سوی ناشرین و صحبت راجع به اپلیکیشن‌های ارائه کتاب و میزان استفاده نابینایان از آنها و همچنین معرفی کتاب از دیگر موضوعاتی است که در پادکست به آن پرداخته شده است که شما عزیزان را به شنیدن آن دعوت می‌کنم.
در پایان این گفت‌و‌گو کتابدار بخش نابینایان کتابخانه مرکزی اهواز امیدوار است که با اجرای قانون جامع حمایت از حقوق معلولان مسئله کتاب و کتاب‌خوانی افراد نابینا هم تا حد بیشتری بهبود پیدا کند و افراد با آسیب بینایی از سردرگمی پیدا کردن کتاب‌های مورد نیاز خود رهایی یابند.
همراهان نواک برای تهیه کتاب‌های معرفی شده در پادکست و نیاز‌های مطالعاتی خود می‌توانید به بخش‌های نابینایان و کم‌بینایان کتابخانه‌های عمومی در سراسر کشور مراجعه فرمایید.
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ایستگاه بهشت در سال 1385 به کارگردانی نادر مقدس تولید شد. ژانر عاشقانه و خانوادگی دارد و درباره عشق، ازدواج و شخصیت یک فرد نابینا است. تنهایی، انزوا، نداشتن هم صحبت و رفیق در نابینایان یک مشکل اجتماعی است و زمینه‌ساز بیماری‌های روحی‌ـ‌روانی چون افسردگی می‌شود. چنین فیلم‌هایی که به بررسی ابعاد عشق و ازدواج در جامعه نابینایان می‌پردازد، سودمند است.
مشخصات این فیلم عبارت است از:
زبان: فارسی
 زمان: یک ساعت و 35 دقیقه
موسیقی: کارن همایون‌فر 
فیلم‌بردار: غلامرضا آزادی 
نویسنده: افسانه منادی و نادر مقدس
بازیگران: شهاب حسینی، فرهاد اصلانی، سپیده خداوردی، مهدی میامی، پوراندخت مهیمن، عبدالرضا اکبری، مریم صباغیان معصومه میرحسینی.
داستان
 شهاب حسینی در نقش فرد نابینایی به نام سروش عنایتی بازی می‌کند. شغل او نوازندگی است و وضع مالی خوبی دارد؛ از طرف دیگر مقبولیت و محبوبیت اجتماعی‌اش هم خوب است. تصمیم می‌گیرد به بیمارستان چشم پزشکی برود تا معایناتی برای بازگشت بیناییش انجام دهند و در صورت لزوم روی چشمانش جراحی شود. پزشک او، دکتر هدایتی است. فرهاد اصلانی این نقش را بر عهده دارد. در جریان رفتن‌ها به بیمارستان و معاینات، با پرستاری به نام غزاله همتی آشنا و عاشق او می‌شود.
روز تولد غزاله همراه با دسته گل و هدیه و با هدف معاینه به بیمارستان می‌رود. در چند دقیقه‌ای که در بیمارستان است، رفتارها و حرف‌های پزشک نسبت به غزاله او را متقاعد می‌کند. پزشک به غزاله علاقه‌مند است. از این‌رو تصمیم می‌گیرد از بیمارستان بیرون برود با این که قرار بود شب را در بیمارستان بماند و آماده جراحی شود. به احتمال زیاد در جراحی بینایی‌اش باز می‌گشت و جشن ازدواج با غزاله قطعی می‌شد.
سروش با عصبانیت و عجله بیمارستان را ترک می‌کند و هر چه غزاله فریاد می‌زد، توجهی نمی‌کند. پس از آمدن در خیابان در کناری ایستاده که خودرویی به شدت به او می‌زند و کشته می‌شود. سروش به دلیل این که با مردم دوست و صمیمی بود و اگر کسی نیازی داشت، رسیدگی می‌کرد، همه او را دوست داشتند. از این رو در غمش اشک ریختند و بر سر مزارش غوغایی به پا شد.
سروش پس از فوت، گویی مجدداً زنده می‌شود و در ایستگاه بهشت آرزو می‌کند زنده می‌بود و جراحی چشمش انجام می‌شد و با غزاله ازدواج می‌کرد و لذت عاشق شدن را می‌چشید؛ سپس این حادثه اتفاق می‌افتاد. همان جا به او قول بازگشت به دنیا داده می‌شود، به شرط این که از گذشته خودش به کسی چیزی نگوید و خودش را معرفی نکند، البته فقط برای چند روز.
سروش به دنیا بازگشت و حتی در مجلس ترحیم خودش شرکت کرد. سپس به بیمارستان می‌رود و سراغ غزاله را می‌گیرد، متوجه می‌شود از فقدان سروش بیمار شده و بستری است. به اسم نیما به اتاق غزاله می‌رود ولی نمی‌تواند با او صحبت کند. از طرف دیگر می‌بیند افسری برای تحقیق درباره‌ی تصادف و کشته شدن سروش، سراغ دکتر هدایتی را می‌گیرد. بعد از دقایقی غزاله با ماشین دکتر به خانه می‌رود و گفت و گوی آنان در ماشین نشانگر این است که غزاله نسبت به تصادف سروش شک دارد و معتقد است او را عمداً کشته‌اند. یا هنگام معاینه، سروش حرف‌هایشان را شنیده و عصبانی شده و در نهایت ماشین به او زده است. دکتر بسیار به غزاله رسیدگی می‌کند و درصدد است با او ازدواج کند. نیما یا همان سروش سراغ همکاران غزاله، مادر غزاله، بارها سراغ خود غزاله و حتی به شمال ایران و خانه خواهر غزاله می‌رود، همینطور با دکتر چند بار صحبت می‌کند. هدفش این است که غزاله، عشق و دوستی او را درک کند؛ اما همه با او بد‌رفتاری کرده حتی به او توهین می‌کنند و گاه او را کتک می‌زنند. تنها کسی که او را درک می‌کند دکه‌دار بیمارستان است که او هم نمی‌تواند برای وی کاری انجام دهد.
بالاخره وقت سروش تمام می‌شود. در این ارتباطات و روابطی که با انسان‌های متعدد داشت، درصدد بود اشتباه آنان را برطرف کند ولی همگان با او بد‌رفتاری داشتند به ویژه غزاله بارها او را از خود راند و با عباراتی مثل «گم شو» با او سخن می‌گفت. پس از دیدن این همه سختی‌ها، متوجه شد بینایی دارد ولی خوشی و لذت و رفاه دوره نابینایی را ندارد، در آخر فریاد می‌زند: «پشیمان هستم. کاش نمی‌آمدم، بینایی دارم ولی شکست خورده‌ام و از خودم بدم می‌آید.» در پلان آخر، غزاله به سروش می‌گوید: »برو گم شو» و به سوی خانه خواهرش می‌رود که سگی به او حمله می‌کند و سروش به سرعت می‌آید تا به غزاله کمک کند. در اینجا غزاله متوجه می‌شود این سروش است که بازگشته و به سراغ سروش می‌رود اما وقت سروش تمام شده و دیگر غزاله نمی‌تواند او را ببیند. در ثانیه‌های آخر، سروش به شغل و نابینایی سابقش بازگشته و روی سن نشسته و نوازندگی می‌کند.
نکات و درس‌ها: 
از این فیلم می‌توان چند نکته را آموخت:
1ـ فیلم سرگذشت یک فرد در دو دوره نابینایی و بینایی را به تصویر کشیده و گویای آن است که نابینایی مساوی با بدبختی و بینایی مساوی با خوشبختی نیست. کسی می‌تواند بینا باشد ولی زندگی‌اش جهنم باشد و هیچ لذتی احساس نکند. بسیاری از نابینایان بوده‌اند که هم زندگی شیرین داشته و هم شغل و درآمد کافی و برعکس چه بسیار از بینایان بوده‌اند که زندگی شیرین و پیشرفت و ترقی اجتماعی نداشته‌اند.
2ـ فیلم‌ساز با مقایسه عینی دو مقطع از زندگی یک فرد، آگاهی می‌دهد که بینایی و نابینایی عامل اصلی خوشبختی و بدبختی نیست. همچنین افراد دیگری مثل دکتر هدایتی را به تصویر کشیده که به رغم بینایی و ثروت و موقعیت اجتماعی اما زندگی شیرین و شاد ندارد. فیلم‌ساز، روابط انسانی، ارتباط یک فرد با دیگران و نیز فعالیت‌های او را اصلی‌ترین عامل در خوشبختی یا بدبختی انسان‌ها می‌داند. سروش در بخش اول با این که نابینا است ولی به دلیل ارتباطات انسانی با افراد جامعه و ایثارگری او، همیشه خندان است و زندگی شاد و پر تحرک و سودمندی دارد؛ اما در مرحله دوم با این که بینا است اما تنها، افسرده و غمگین است.
3ـ واقعیت‌های موجود در جامعه تعیین کننده سرنوشت انسان است. فیلم‌ساز تلاش کرده بفهماند نابینایان به دنبال تخیلات ذهنی نروند بلکه به واقعیت‌ها توجه کنند.
4ـ شادی و عشق عنصر تعیین کننده در زندگی است و هر کس ابتدا باید به این عنصر اهتمام داشته باشد.
مآخذ
«ایستگاه بهشت، فیلم ماورایی نیست»، نادر مقدس، سایت ایسنا.
راهنمای فیلم معلولیت، اباذر نصر اصفهانی، قم، صحیفه خرد و مؤسسه معلولین فرهیخته، 1394، ص22.
www.aparat.com
www.filimo.com
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مترجم: میرهادی نائینی‌زاده
مواجهه با مخاطرات گوناگون طبیعی یکی از بحث‌هایی است که توجه زیادی را به خود جلب کرده است. برگزاری مانور‌های «چگونگی آمادگی برای مقابله با زلزله» در مدارس و توجه به مقاوم‌سازی منازل در هنگام کسب جواز ساخت، شاید برای مخاطب این نوشته آشنا به نظر بیایند؛ اما از منظر توجه به افراد دارای آسیب بینایی و مواجهه‌ی آنها با بلایای طبیعی چه کوشش یا توجهی در میان بوده است؟ خود این افراد تا چه حد می‌دانند که در هنگام وقوع سیل یا زلزله دقیقاً چه اقداماتی باید انجام بدهند؟ اهمیت پی‌جویی این مطلب وقتی بیشتر می‌شود که توجه داشته باشیم کشور ما یکی از جاهایی است که باید با بلایای طبیعی گوناگونی دست و پنجه نرم کند و عدم آگاهی افراد و مسئولین از ضرورت‌های مواجهه‌ی افراد با آسیب بینایی می‌تواند زیان‌های جبران ناپذیری در پی داشته باشد.
در پادکست ۱۱۷ هدلی، ریکی انجر گفت و گویی با اد هینز درباره‌ی چگونگی مواجهه با بلایای طبیعی ترتیب داده است. اد به عنوان مسئول برنامه‌ی مقابله با بلایای طبیعی توصیه‌هایی به افراد نابینا دارد که می‌توانند در سراسر جهان گره‌گشا باشند.
* اد به این گفت و گو خوش اومدی. امروز قرار نیست راجع به چیزای خوبی حرف بزنیم؛ اما من حس مثبتی دارم که ما می‌تونیم کلی اطلاعات به درد بخور از تو بگیریم برای وقتی که یه مخاطره طبیعی میاد سراغمون. وقتی به رسانه‌ها توجه می‌کنیم، یه سری اطلاعات کلی به دست میاریم برای زمانی که با این طور چیزا مواجه میشیم، ولی بذار بحثو ببرم به سمت مشکل بینایی و بپرسم اگر موضوع اصلی آمادگی اضطراری نابینا‌ها باشه چه چیزایی باید بیشتر و بهتر مورد توجه باشه؟
* اول از همه باید به این توجه کنیم که وقتی وضعیت عادی نیست نباید توقع داشته باشیم از همون روش‌هایی که قبلاً مشکلاتمون رو حل می‌کردیم لزوماً بتونیم استفاده کنیم. خیلی از نابینا‌ها اینجا وقتی هر چیزی میشه مراجعه می‌کنن به مراکز نابینایی تا مسئلشون حل بشه؛ اما خیلی احتمالش زیاده تو اون شرایط بحرانی هیچ کدوم از این مؤسسه‌ها نتونن کمک شایانی بکنن. این خیلی مهمه که بدونین، توی چنین موقعیتی اگه خواستید از کسی کمک بگیرید دقیقاً باید سراغ کی برید. باید بدونین پیشگیری همیشه حرف اول رو می‌زنه؛ مخصوصاً اگه شما مشکل بینایی داشته باشین.
* دقیقاً درسته. توی اون وانفسا که هر کی حتماً فکر خودشه، شما نمیتونین از نو شروع کنین به یاد گرفتن.
* آره ریکی. استقلال و اتکا به خود اینجا خیلی مهمه. شما باید حتماً دو تا کار بکنین. اول بدونین توی چه جور محله‌ای زندگی می‌کنین و وضعیت احتمال مخاطرات طبیعیشو حتماً بررسی کنین. بدونین چقدر اونجا احتمال سیل داره یا روی گسل هست یا چیزایی از این دست. حتی اینم بدونین که عوامل محیطی چقدر احتمال خطر رو بالا بردن توی جایی که زندگی می‌کنین. اگر دیر‌نابینا هستین، حتماً از خودتون بپرسین که آیا من الآنم می‌تونم مثل وقتی که بیشتر می‌دیدم با مخاطرات محل زندگیم برخورد درستی داشته باشم؟
دومین چیزی که باید بدونین اینه که توی همه‌ی بخش‌های شهرداری یه بخش مدیریت بحران وجود داره. سعی کنین با اونا توی منطقه‌ی خودتون تماس بگیرین و شرایطتون رو براشون توضیح بدین. ازشون بپرسین که چه اولویت‌هایی برای وضعیت جسمی شما می‌تونن در نظر بگیرن وقتی یه اتفاقی مثل سیل پیش اومد؟ اگه میتونین، مأمورین مدیریت بحران منطقتون رو با کسایی که اطلاع بیشتری درباره‌ی مواجهه نابینا با مخاطرات طبیعی دارن متصل کنین.
* خب اد؛ یه چیزایی هست که همیشه توی این موقعیت‌ها باید دم دست باشه، غذا، لباس، وسایل کمک‌های اولیه و این طور چیزا. یه نابینا چه چیزایی رو باید به لیست وسایل ضروری زمان بحرانش اضافه کنه؟
* اگه از من بپرسین بهتون میگم برای خودتون یه کیف مواقع بحران داشته باشین و از تمام وسایلی که الآن دارین استفاده می‌کنین، (مثل عصا و مگنیفایر) یکی توش بذارین. حتی اگه می‌تونین یه باتری اضافه برای مگنیفایرتون داشته باشین که به مشکل نخورین. اگه مشکل شنوایی هم دارین حتماً بهش توجه کنین و چیزایی که برای شنواییتونم لازم دارین به کیفتون اضافه کنین.
* یه چیزی، خیلی از ماها الآن معتاد تکنولوژی شدیم. خیلی کارامونو با گوشیامون انجام میدیم. فکر نمی‌کنم اون موقع گوشی خیلی آنتن داشته باشه که ما رو کمک کنه!
* خیلی سؤال خوبیه. معلومه که اون موقع خیلی از برنامه‌هایی که برای مسیر‌یابی و ارتباط استفاده میشن کار نمی‌کنن. بد نیست به یه جایگزین دیگه هم براشون فکر کنین. بذارین یه مثال بزنم. اگه شما همیشه برای جهت‌یابی دارین از گوشیتون استفاده می‌کنین، خوبه کار کردن با یه قطب‌نمای بریل یا گویا رو بلد باشین که چهار جهت اصلی رو بشناسین. حالا فکر کنین وقتی طوفان یا سیل میاد تو رادیو می‌شنوید که «همه برن سمت جنوب». حالا شما راحت می‌تونین بدون مشکل مثل بقیه حرکت کنین؛ چون هم ابزار حرکت رو دارین و هم بلدین چه طوری ازش استفاده کنین.
* تو به این اشاره کردی که باید یه کیف بحران داشته باشیم. چطوری باید وسایلمونو توش بذاریم که بتونیم درست چیزی رو که می‌خوایم برداریم؟
* اینکه نابینا یاد بگیره ذهنش رو منظم کنه خیلی کمک می‌کنه که بتونه همه‌ی کارا رو با سرعت انجام بده. خب حتماً می‌تونی تصور کنی که سرعت توی این شرایط چه نقش مهمی داره و من میگم سیستماتیک نگاه کردن به اینکه چی رو کجا می‌ذاریم برای نابینا از نون شب واجب‌تره. یکی دیگه از کارایی که باید بکنین اینه که روی آیتم‌های کیفتون با بریل برچسب بزنین که بتونین زودتر به چیزی که دنبالش می‌گردین برسین. این برای کم‌بینا‌ها هم خیلی اهمیت داره. باید حواستون باشه که ممکنه یه جای خیلی تاریک باشین و دید کافی نداشته باشین برای پیدا کردن چیزی که الآن واقعاً لازم دارین. پس بد نیست بتونین برای همه چی برچسب بذارین طوری که راحت باشین دقیقاً چیزی رو که میخواین سریع پیدا کنین. باید خیلی حواستون به بیماری‌های دیگه‌ای که دارین هم البته باشه؛ مثلاً اگه نیاز به انسولین دارین و باید حتماً یه جای خنک برای نگهداریش در نظر بگیرین قبل‌تر بهش فکر کنین که وسط بحران دچار مشکل نشین.
* تا اینجا ما بیشتر راجع به چیزای محسوس و فیزیکی حرف زدیم. چه اطلاعات ضروری نیاز هست که داشته باشیم؟
* بذارین فکر کنیم اصلاً نمی‌تونیم از گوشیامون استفاده کنیم. پس حتماً یه لیست مخاطبین با خط بریل برای خودمون درست کنیم که در صورت نیاز بتونیم باهاشون در ارتباط باشیم. همون لیستو به صورت بینایی هم داشته باشیم که اگر آسیب دیدیم دیگران بتونن ازش استفاده کنن. یه کپی از لیستتون رو به یکی از نزدیکان یا دوستاتون که اونجا زندگی نمی‌کنه هم بدین. این خیلی وقتا کمک کرده.
* یه چیز مهم که به ذهن من میرسه اینه که بعضی اطلاعات مثل اطلاعات پزشکی ما روی گوشی‌هامون ذخیره شده و خب وقتی ما از  Voiceover یا  Talkback استفاده می‌کنیم برای دیگران سخته که دقیقاً ازشون استفاده کنن. یا باید اونا رو توی لیست کاغذیمونم جا بدیم یا باید راهی پیدا کنیم که دیگران هم بتونن دقیقاً و راحت از گوشی‌های ما استفاده کنن.
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آرمین رسولیی: آکادمی نابینایان
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شغل من در جامعه باید ماحصل تحصیل من در جامعه باشد پس در این قسمت از مجموعه، خودم ترجیح می‌دهم در مورد این مسئله صحبت کنم که اشتباهاً یک هدف به حساب می‌آید، اما برخلاف تصور عموم شغل ما هدف نیست بلکه وسیله‌ای برای رسیدن به اهداف مهم زندگی و برآورده کردن نیازهای اولیه هر انسانی است؛ مثل خوراک، پوشاک و مسکن که مقدماتی‌ترین نیازهاییی هستند که به ذهن شما خواهد رسید.
شاید اصلی‌ترین دلیلی که باعث این نگاه غلط شده -منظورم از نگاه غلط همین است که شغل را هدف می‌پنداریم- آن باشد که رسیدن به یک شغل مناسب کاری بس دشوار است و اگر بخواهم بهتر بگویم پیدا کردن یک وسیله که همان شغل مناسب باشد برای رسیدن به اهداف مهم زندگی و برطرف کردن نیازهای اساسی یک انسان در جامعه بسیار دشوار شده و انتخاب‌های محدودی برای ما وجود دارد.
گفتم انتخاب‌های محدودی برای ما وجود دارد اینجا همان‌جایی است که یکی دیگر از اساسی‌ترین اختلاف نظرها در بین هم‌نوعان من به وجود می‌آید، جایی که برخی از دوستانم واژه محدودیت را یک واژه منفی و زننده به شمار می‌آورند و آن جمله تکراری و شعار گونه را به زبان می‌آورند، درست حدس زدید «معلولیت محدودیت نیست». به نظرم آن فردی که نخستین بار این جمله را مطرح کرد به وزن کلمات علاقه بسیاری داشته زیرا به جای آنکه به مفهوم و چرایی آن بیندیشد به وزن و آهنگین بودنش فکر کرده است، برخی اوقات احساس می‌کنم ایشان فکر کرده معلولیت نام یک محصول تجاری است و می‌خواسته برای آن یک شعار تبلیغاتی بسازد.
بر همه ما واضح است که در درک محدودیت‌هاست که پیشرفت حاصل می‌شود و اگر ما در هر موضوعی قادر به درک و تشخیص محدودیت‌ها نباشیم نمی‌توانیم در بهبود آن بکوشیم و چاره‌ای برای کاستی‌ها و عدم رسیدن به موفقیت پیدا کنیم. یک مثال بسیار ساده در این زمینه می‌تواند اختراع وسایل نقلیه باشد، اگر انسان‌ها محدودیت خود را در سرعت و عدم غلبه بر مسافت‌ها نمی‌پذیرفتند هیچ گاه به دنبال ساخت وسایلی برای حمل و نقل نمی‌افتادند.
آیا من به عنوان یک نابینا یا کم‌بینا قادر به رانندگی هستم؟ آیا قادرم یک تصویربردار حرفه‌ای باشم؟ اگر پاسخ شما مثبت است خوشحال می‌شوم چگونگی آن را به من هم بیاموزید اما اگر مثل من جوابتان منفی است پس شما هم به محدودیت معتقد هستید و همان طور که در قسمت اول به مفهوم معلولیت پرداختیم و دانستیم که معلولیت وابسته به موقعیت است می‌دانیم که نباید خود را در چالش‌هایی قرار دهیم که از پیش، عدم توانایی خود را در آن تخمین زده بودیم.
با کمی دقت بیشتر به این نتیجه خواهیم رسید که پس اگر معلولیت وابسته به موقعیت است هر گاه که با محدودیت روبرو می‌شویم معلول هستیم نه آنکه در همه جا و همه وقت معلول باشیم در نتیجه معلولیت مساوی است با محدودیت.
حال بیایید به بحث پیدا کردن شغل بپردازیم که از آنجایی چالش شروع می‌شود که احساس می‌کنیم کارفرمایان و نهادها و حتی وزارتخانه‌های مختلف ما را عضوی از جامعه به حساب نمی‌آورند، شروع این نگاه از نظر من از خود ماست آنجایی که مثلاً در روز جهانی ایمنی عصای سفید، مؤسسات و انجمن‌های مختلف نمایشگاه‌هایی برگزار می‌کنند و در این نمایشگاه‌ها صنایع دستی افراد دارای آسیب بینایی را به فروش می‌گذارند که قیمت‌هایی به مراتب بالاتر از نمونه‌های مشابه دارد که به سادگی می‌توانید در بازارهای شهر خودتان پیدا کنید. اگر هم علت این قیمت بالا را جویا شوید با این توجیه روبرو می‌شوید که اینها کار دستان افراد دارای آسیب بینایی است و با این جمله به ظاهر ساده خود را از جامعه جدا می‌کنید و این مفهوم را می‌رسانید که افراد دارای آسیب بینایی ناتوان هستند و کار کردن برای آنها بسیار دشوار است. به همین دلیل شما باید برای کار آنها ارزشی دو چندان قائل شوید و مبلغ بیشتری برای آن بپردازید حتی اگر این کالا برتری محسوسی نسبت به دیگر کالاها نداشته باشد.
وظیفه خودم می‌دانم در اینجا تشکر ویژه داشته باشم از آن دسته از همنوعانی که به هیچ وجه از شرایط بینایی خود برای جلب توجه و خریدن ترحم استفاده نمی‌کنند و با عزت نفس و قدرت با افراد مختلف رقابت می‌کنند و در بسیاری از موارد برتری‌شان هم کاملاً به چشم می‌آید.
قطعاً افرادی را می‌شناسید که در زبان رایج جامعه ما به آنها سالم گفته می‌شود یا به اصطلاح می‌گویند چهار ستون بدنشان سالم است؛ اما هیچ برنامه مشخصی برای زندگی آینده خود ندارند. نه به فکر تحصیل هستند نه به فکر کار و اگر علت را از خودشان جویا شوید، به نحوی برای شما بهانه تراشی می‌کنند که ممکن است شما هم از تلاش برای تحصیل و کار دست بکشید، هدف من از مطرح کردن این مسئله نشان دادن یک نکته بسیار ظریف است، به نظرتان اگر همین فردی که در موردش صحبت کردیم به یک نقص جسمانی دچار باشد مثلاً آسیب دیده بینایی باشد کار آسان‌تری برای قانع کردن شما نخواهد داشت؟ آیا دیگر افراد به خودشان اجازه می‌دهند که در مورد بی‌انگیزگی یا بی‌برنامگی این شخص نظری بدهند یا علت را از او بپرسند؟
نتیجه‌گیری من این است که اگر فردی با وجود آسیب بینایی کاملاً منفعل است و تلاشی برای پیشرفت خود ندارد و تنها بهانه و دلیلی که برای شما ارائه می‌دهد آسیب بینایی خود است. اگر هم به این آسیب دچار نبود بهانه‌های بسیاری را می‌توانست برای شما بیاورد که به هیچ وجه هم شما قادر به منصرف کردن او نخواهید بود.
ویلیام گلاسر یکی از روان شناسان بزرگ دنیا است که معتقد بود اگر فردی افسرده و منفعل است با هوشمندی این راه را انتخاب کرده به بیان دیگر چنین فردی با سبک و سنگین کردن موقعیت به این نتیجه رسیده است که افسردگی به سودش است. شاید بپرسید چه طور می‌شود که فردی سود خود را در افسردگی ببیند. این فرد دانسته که اگر افسرده باشد افراد از او هیچ انتظاری برای کار و تلاش نخواهند داشت حتی به او هیچ سختگیری‌ای در رعایت آداب اجتماعی هم نمی‌شود کارهایش را انجام می‌دهند و با لطافت و مهربانی بسیار با او رفتار می‌شود. امیدوارم بعد از شنیدن این دلایل شما تصمیم نگرفته باشید که خود را به افسردگی بزنید. پس این فرد به ظاهر افسرده و شکست خورده در واقعیت یک انسان بسیار سیاست مدار و حسابگر است که علاقه‌ای به پرداخت هزینه خوشحالی و استقلال فردی خود را ندارد.
هزینه خوشحالی و استقلال را می‌توانیم با تلاش برای آموختن مهارت‌های تازه و استمرار و پشتکار در رسیدن به اهداف قابل مبارزه و متناسب با توانایی‌هایمان بپردازیم.
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توصیف صوتی با مفهومی که مدنظر ماست در ایران به صورت موردی در تئاتر و موزه‌ها مورد استفاده قرار گرفته است، اما این تکنیک بیش از همه در فیلم و سریال کاربرد دارد. مخاطب اصلی توصیف صوتی در ایران، نابینایان و کم‌بینایان هستند.
ـ اولین توصیف کنندگان فیلم در ایران که تصمیم به نقاشی با کلمات گرفتند، دو پیشکسوت رادیو هستند. آنها زمانی که ساخت برنامه رادیو سینما را در تابستان سال 1384 در رادیو تهران آغاز کردند، نمی‌دانستند به کارگیری این تکنیک در دنیای غرب افکار محققان بسیاری را به خود مشغول کرده است و رسانه‌ها تلاش می‌کنند قوانین و دستورالعمل‌هایی را به نفع افراد دارای آسیب بینایی برای دسترسی به تولیدات فرهنگی مانند فیلم و سریال تدوین کنند.
محمد شیشه گران تهیه کننده برنامه رادیو سینما که تجربه موفقی در تهیه کنندگی برنامه پرطرفدار صبح جمعه با شما داشت، می‌خواست یک بار دیگر توانایی‌های خود را در یک نوآوری رادیویی بیازماید. شیشه گران در این باره می‌گوید: در سال 1384 به پیشنهاد مدیر وقت رادیو تهران برای مشاوره با ایشان همکاری کردم. به این ترتیب با همکاری یکی از گویندگان آن زمان کار تولید فیلم‌های توضیح‌دار را آغاز کردیم. هدف این برنامه فراهم کردن این امکان برای مخاطبان بود تا بتوانند یک فیلم را به طور کامل از رادیو گوش کنند و تصاویر بصری آن را هم متوجه شوند. 
تهیه کننده رادیو سینما می‌گوید: درست است هدف من تهیه فیلم برای نابینایان نبود اما روزی فردی از انجمن نابینایان تماس گرفت و من را به آنجا دعوت کرد، متوجه شدم بخش زیادی از مخاطبان برنامه، نابینایان و کم‌بینایان هستند. بعد از حدود توضیح‌دار کردن 35 فیلم اکثراً خارجی برنامه رادیو سینما به دلیل بازنشسته بودن تهیه کننده، برنامه تعطیل شد و ادامه پیدا نکرد. حدود 6 سال بعد، در سال 1390 پخش فیلم‌های توصیف صوتی شده در رادیو نمایش آغاز شد. تعدادی گوینده رادیویی که به پیشنهاد تهیه کننده برنامه رادیو فیلم توصیف صوتی فیلم و حتی نوشتن متن را بر اساس برداشت شخصی انجام می‌دادند. 
فرشاد آذرنیا تهیه کننده رادیو فیلم می‌گوید: «به رنگ خدا» اولین فیلمی بود که در این برنامه رادیویی برای نابینایان توضیح‌دار شد. هر چند در این گروه از گویندگان حرفه‌ای استفاده شده است اما آنها هم مانند عوامل رادیو سینما، به شکلی کاملاً تجربی این کار را می‌کردند. آذرنیا از طریق برقراری ارتباط با نابینایان نظرات و نیازهای آنان را برای توصیف بهتر فیلم‌ها جویا می‌شد. برنامه رادیو فیلم را می‌توان اولین برنامه «هدفمند» ارائه فیلم‌های توصیف صوتی شده برای نابینایان ایران دانست.
این برنامه با تغییر مدیر شبکه رادیویی نمایش در سال 1395 متوقف شد و پس از وقفه‌ای 4 ساله و با تغییر مدیری دیگر، در سال 1399 مجدداً رادیو فیلم پخش فیلم‌های توصیف صوتی شده را از سر گرفت.
پس از رادیو فیلم، بخش نابینایان کتابخانه حسینیه ارشاد، سومین مجموعه‌ای بود که فعالیت خود را از سال 1395 در زمینه توضیح‌دار کردن فیلم آغاز کرد. پرستو ولدخان مسئول این بخش می‌گوید: این گروه در طول یک سال فعالیت خود 12 فیلم سینمایی از جمله یک انیمیشن را برای نابینایان مناسب سازی کرد. اولین فیلمی که در این مجموعه توصیف صوتی شد، فیلم «فروشنده» بود.
در سال 1395 گروهی متشکل از خود نابینایان با نام صدای فیلم (جاست آدیو) فعالیت خود را آغاز کرد. گروه کوچکی که بر اساس علاقه وارد این کار شدند. شریفی، مدیر این گروه تلگرامی می‌گوید: بیشتر فعالیت ما بر تولید پادکست با موضوعات متنوع متمرکز بود. در دو سال فعالیت توانستیم نزدیک به 10 فیلم توصیف صوتی شده در دسترس نابینایان و کم‌بینایان قرار دهیم. فعالیت این گروه تا سال 1397 ادامه داشت. تقریباً همزمان با گروه جاست آدیو، گروه کوچک دیگری با نام «ام پی تیری موویز» از سال 1395 فعالیت خود را در زمینه صوتی کردن فیلم آغاز کرد.
به گفته فروزش مدیر گروه، هدف اولیه تنها صوتی کردن فیلم‌ها در حجم کم بود تا افراد نابینا بتوانند دسترسی راحت‌تری به فایل صوتی فیلم‌ها داشته باشند. اما بعد از مدتی آنها اقدام به تولید فیلم‌های توصیف صوتی شده کردند. این گروه کوچک چهار نفره در مدت فعالیت خود، حدود 7 فیلم سینمایی و یک سریال را توصیف صوتی کردند.
با توقف پخش فیلم‌های توصیف صوتی شده توسط گروه‌های نام برده شده، در آذرماه سال 1398 گروهی به سرپرستی یکی از بازیگران خانم سینما و تلویزیون ایران از افراد دارای مشکلات بینایی دعوت کرد برای دیدن فیلم به سینما بیایند. نام این گروه «سوینا»، مخفف «سینمای ویژه نابینایان» بود. به گفته گلاره عباسی اولین فیلم در موسسه فرهنگی «راش» تهران به شکلی نیمه خصوصی و با حضور حدود 60 فرد نابینا اکران شد. این برای اولین بار بود که برخی از نابینایان به بهانه فیلم دیدن به یک سالن سینما می‌رفتند. اولین فیلم نمایش داده شده «اجاره‌نشین‌ها» بود. اکران‌های بعدی در سینما چارسوی تهران برگزار شد، اولین فیلمی که به طور رسمی در سینما نمایش داده شد، سرخپوست بود.
بعد از شیوع ویروس کرونا، در سال 1399 گروه سوینا تصمیم گرفت با تولید و پخش فیلم‌های توصیف صوتی شده در بستر فضای مجازی فعالیت خود را در این حوزه ادامه دهد.
بعد از گروه سوینا، گروه گوش کن یا محله نابینایان در اردیبهشت سال 1399 در کنار سایر خدمات صوتی به نابینایان، کار در زمینه توصیف صوتی فیلم در فضای مجازی (تلگرام) را آغاز کرد. محسن صالحی مدیر گروه، توضیح‌دار کردن سریال ملکه گدایان را اولین تجربه در حوزه توصیف صوتی فیلم بیان می‌کند. در وب‌سایت این گروه تحت عنوان محله نابینایان آرشیوی از فیلم‌ها، سریال‌ها و انیمیشن‌های توصیف صوتی شده در دسترس است. کار در این گروه تا حدی داوطلبانه است. ممکن است فعالیت گروه‌های نام برده شده، به یک اندازه نباشد یا از لحاظ امکانات و سازمان‌دهی تفاوت‌هایی میان آنها باشد، هدف، ارائه نمای کلی از فعالیت گروه‌های ایرانی است. در حال حاضر 3 گروه شامل: رادیو فیلم، سوینا و گوش کن به توصیف صوتی فیلم و سریال و انتشار آن می‌پردازند. آمار دقیقی از تولیدات آنها در دست نیست اما به نظر می‌رسد این گروه‌ها در مجموع نزدیک به 300 فیلم از جمله ده‌ها سریال را برای مخاطبان خود توصیف صوتی کرده‌اند. در یادداشت بعدی به علت توسعه توصیف صوتی تجربی در ایران می‌پردازیم.
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در ادامه سفرمان به دنیای کتاب، این بار به سراغ اثری از نودار دومبادزه، نویسنده اهل گرجستان می‌رویم. «من خورشید را می‌بینم»، دومین داستان بلند دومبادزه، داستانی است درباره جوانی و عشق و دوستی. این داستان در مدت کوتاهی در چند بنگاه مطبوعاتی مسکو و تفلیس با تیراژ بالا به چاپ رسید. در مقدمه کتاب آمده است که فیلمی نیز از روی این اثر ساخته شده که در شوروی توانسته بینندگان زیادی را به خود جلب کند. مترجم این داستان، ف. حبیبی معرفی شده که متأسفانه از نام دقیق و سایر مشخصاتش نه در خود کتاب و نه منابع اینترنتی هیچ اطلاعاتی در دست نیست. ترجمه این کتاب در ایران توسط انتشارات روزبه و در سال 1356 به چاپ رسیده است.
متن کتاب بسیار روان و شاعرانه است و مترجم به اندازه‌ای از خود ذوق و سلیقه به خرج داده که حتی اشعاری که به مناسبت‌های مختلف از زبان اشخاص داستان گفته می‌شود را نیز به صورت موزون و دارای قافیه فارسی برگردانده است. زمان و حال و هوای حاکم بر این کتاب که می‌توان آن را از جمله آثار کودک و نوجوان در حوزه ادبیات پایداری و جنگ به شمار آورد از آغاز تا پایان جنگ جهانی دوم را در برمی‌گیرد. 
تمام ماجراها در روستای کوچک و خوش آب و هوایی از گرجستان روایت می‌شود. دو شخصیتی که به نسبت دیگران حضور فعال‌تری در وقایع دارند پسری به نام سوسویا و دختری به اسم خاتیا هستند. خاتیا نابیناست و با آن‌که خودش هم می‌تواند به مدرسه برود هر روز به همراه سوسویا دست در دست یکدیگر راهی کلاس درس می‌شوند. 
برخلاف تمام دانش‌آموزان، خاتیا هیچ نمی‌نویسد و تمام مطالب را به حافظه می‌سپارد. به جز این‌که همه کسانی که خاتیا را می‌شناسند آرزو دارند او روزی بینا شود هیچ رفتار حاکی از ترحمی نسبت به این دختر از آنان سر نمی‌زند. 
خاتیا در آن جامعه کوچک پا به پای دیگران کار می‌کند و کسی مانعش نمی‌شود. به جز سوسویا که صمیمی‌ترین دوست خاتیاست او دوستان دیگری هم دارد و توانسته در آن روستا جایگاهی برای خود پیدا کند؛ البته نه مقامی افسانه‌ای و عجیب و غریب که به عنوان مثال همه در کارهایشان به او رجوع کنند و از او التماس دعا داشته باشند و خلاصه تا مُهر تأیید خاتیا بر انجام امری خورده نشود آن کار هرگز انجام نگیرد؛ بلکه خاتیا صرفاً دختر نوجوانی است مثل بقیه هم‌سن و سال‌هایش.
اگر تمام مطالبی که در بالا ذکر شد هنوز باعث نشده‌اند که این کتاب را در اولین فرصت مطالعه کنید، علاوه بر نثر روان و شاعرانه اثر که خود می‌تواند بالاترین مشوقتان برای مطالعه این کتاب باشد، نکات دیگری که قادر خواهند بود شما را به خواندن این کتاب زیبا ترغیب نمایند به قرار زیر است:
یکی اینکه از همان اول ماجرا، احتمال بینا شدن خاتیا توسط پزشکی در شهر به صورت جدی مطرح می‌شود و فقط باید کتاب را بخوانید که بتوانید به محقق شدن یا نشدن این اتفاق پی ببرید.
دیگری هم روایت زندگی و شور حیات که در هر شرایطی در رگ‌های انسان جاری است و نیز جنگ و ماجراهای عاشقانه‌ایست که بین مردم روستا در خلال مبارزات شوروی و آلمان روی می‌دهد.
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بهروز نبی‌زاده (مهاجر) شاعر نابینای اهل ارومیه
به مناسبت صدور بیانیه اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج فارس علیه تمامیت ارضی ایران
ایران وطنم ای به فدای تو روانم
من عاشق خاک وطنم از دل و جانم
من زنده از آنم که فدای تو بگردم
با جان خود از تو خطری را برهانم
من زنده از آنم که شوم آرش و روزی
ایمن بکنم مرز تو با تیر و کمانم
روزی شوم آن بابک نام‌آور و من هم
داد وطن از دشمن بیگانه ستانم
یا این که شوم رستم دستان سلحشور
در روز خطر رخش خودم را بجهانم
ای کاش شوم نادره نادر شه ایران
مرز تو به کشمیر و به دهلی برسانم
یا این که شوم کودک فهمیده و من هم
از بهر نجات وطنم جان بفشانم
ایران مهراس از خطر و عو عوی سگ‌ها
بیدارم و سرباز توام شیر ژیانم
با شعر حماسی که مهاجر تو سرودی
سر ریز شده حس وطن از هیجانم
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هفته پیش، کله سحر، هنوز از خواب بیدار نشده بودیم که از شهرداری با ما تماس گرفتن و از ما به عنوان فرهیخته‌ترین نماینده کوران، درخواست کردند برای جلسه بسیار مهم و اضطراری که خود شهردار هم تشریف دارن، به شهرداری برویم. فرمودند: جلسه تا یک ساعت دیگر شروع می‌شود و حضور شما در جلسه بسیار ضروری است. پیش خودمان گفتیم اگر آن قدر حضورمان ضروری بود، چرا حالا تماس گرفته‌اید؟
اگر چه بسیار به ما برخورده بود، اما باز گفتیم فداکاری کنیم و به خاطر حل مشکلات جامعه کوران، برویم و با شهردار گپی بزنیم. خدا را چه دیدی، اگر مشکلات هم حل نشود، حداقل یک هدیه‌ای چیزی شاید از این بزرگواران به ما برسد.
همه برنامه‌ها را کنسل کرده و به شهرداری رفتیم. استقبال گرمی از ما به عمل آمد و ما را در اتاق انتظار نشاندند. بوی عطر خاصی می‌آمد که من را یاد پدربزرگ مرحومم می‌انداخت. نوع حرف زدن بزرگواران و صدای پوتین و بی‌سیم من را به شک انداخت که نکند اتاق را اشتباه وارد شده‌ام. از بزرگواری که آنجا بود پرسیدم: اینجا شهرداری است؟
بزرگوار که سعی می‌کرد حداکثر معنویت را به صدایش بدهد گفت: بله برادر روشندل، درست تشریف آوردید. ماشالا شما باهوش هستید. اینجا قرارگاه فرزندآوری است و در جلسه امروز قرار است در خصوص طرح ضربتی جوان‌سازی جمعیت صحبت کنیم.
گفتم: فکر کنم من اشتباه آمده‌ام. من به جلسه مناسب سازی دعوت شده بودم.
آقای برادر گفت: خیر، درست تشریف آورده‌اید. شما روشندلان هم باید به ما در این طرح ضربتی کمک کنید.
گیج و منگ بودیم که ما را به داخل سالن هدایت کردند. حدود 45 دقیقه مقدمات جلسه طول کشید. سعی کردیم خودمان را با خوردن آناناس و انبه و آووکادو و چند میوه دیگر که دقیقاً نمی‌دانستیم چیست مشغول کنیم. اصل جلسه که شروع شد، یکی از حاضرین گزارش عملکرد داد:
جناب شهردار، ما در یک ماه گذشته با همکاری نیروهای داوطلب و دوستانی که در سایر ارگان‌ها داریم، 250 داروخانه را به علت فروش ادوات ضد فرزندآوری پلمپ کردیم؛ 500 فروشگاه نیز تهدید شده‌اند و برای اینکه حساب کار دستشان بیاید، شیشه فروشگاه را پایین آورده‌ایم که بدانند ما جدی هستیم. همچنین 700 ماما و پزشک به علت موافق نبودن با طرح جوان‌سازی، بازداشت شده‌اند. 25000 شهروند هم به دلیل استفاده از ادوات شنیع ضد فرزندی با هجوم به خانه‌هایشان مورد ضرب و شتم قرار گرفته‌اند و همه‌شان قول داده‌اند حداکثر تا 1 ماه، 3 تا فرزند بیاورند.
شهردار که از صدای هیجان زده‌اش مشخص بود از اقدامات صورت گرفته کیفور شده گفت: خب حالا در یک ماه آینده چه کار کنیم؟
بعد از اظهارنظرهای فراوان که یک جاهاییش واقعاً قابل ذکر نیست و مثبت 18 بود، نهایتاً قرار شد:
۱- با هماهنگی ارشاد، در سینماها کاری به کار جوانان نداشته باشند تا آنها بتوانند در طرح جوان‌سازی مشارکت بیشتری بکنند. (بودجه 2 همت)
۲- مصوب شد در پارک‌ها، درختان را قطع کنند و به جایش اتاق‌های خصوصی بسازند تا جوانان بتوانند در طی روز استراحت کنند. (بودجه 3 همت)
مقرر شد از شرکت‌های فیلم‌سازی دوست دعوت شود تا فیلم‌های خاص وطنی مناسب با فرزندآوری تهیه شود و در مترو و اتوبوس پخش کنند تا مردم زودتر بچه‌دار شوند. (بودجه 7 همت)
۴-مقرر شد گشت‌های خاصی در خیابان‌ها بگذارند تا از مردم نظرشان را درباره طرح جوان‌سازی بپرسند و اگر مخالف بودند، آنها را به راه راست هدایت کنند و اگر موافق بودند، همان جا ترتیبی اتخاذ کنند که مشارکت کنند. (بودجه 10 همت)
حاضران در جلسه هیجان خاصی داشتند و احساس می‌کردم همگی تمایل به مشارکت بالا پیدا کرده‌اند. از این وضعیت خیلی ترسیدم. ناگهان شهردار رو به من کرد و گفت: آقای موشکاف، شما برای ما چی دارید؟
من که دست و پایم را گم کرده بودم کمربندم را سفت کردم و گفتم: به خدا من دیگر توانی ندارم. 7 فرزند تحویل جامعه داده‌ام و دیگر موقع بازنشسته شدنم است.
با ملاحت تمام فرمودند: آقای موشکاف، ماشاالله شما جوانید. ما از شما انتظار بیشتری داریم. باید کاری کنید تا آخر این ماه، حداقل 500 زوج نابینا ازدواج کرده و بچه‌دار شوند.
گفتیم آقای شهردار مگر ماکروفر است. نابینایان نان شب ندارند، شغل ندارند، مسکن ندارند، از سایه سر شما بزرگواران اصلاً از خانه نمی‌توانند بیرون بیایند، چه طوری ازدواج کنند؟
فرمودند: جناب موشکاف بهانه نیاورید. شما دوست خوب ما هستید. گفتیم همکاران یک هدیه خوب برایتان کنار بگذارند. حالا بفرمایید اگر ما بخواهیم دوستان عزیز روشندلمان را به ناهار دعوت بکنیم و با آنها در این رابطه صحبت کنیم، شما کمک می‌کنید؟
گفتیم چرا که نه. ناهار که اشکالی ندارد. فقط همان طور که عرض کردم، دوستان نابینا نمی‌توانند خیلی راحت از خانه بیرون بیایند. به نظرم اگر به جای این کارها کمی بر روی سامانه حمل و نقل و دسترسی‌پذیری...
شهردار با بی‌میلی حرفم را قطع کرد و گفت: آقای موشکاف دوباره شروع نکنید. ما برای این مسخره بازی‌ها نه وقت داریم نه بودجه. اما می‌توانیم اتوبوس دم در دوستان روشندل بفرستیم تا همه را یک جا جمع کنیم و اگر موافق بودند همان جا خطبه را جاری کنیم!.
گفتیم خطبه؟ چه خطبه‌ای برادر؟ عرض کردم که دوستان ما شغل و درآمد ندارند. مسکن هم که آرزو شده. توی جوب نمی‌توانند زندگی کنند که!
گفت: آقای موشکاف، شما آدم دموکراتی هستید. جای آن عزیزان تصمیم نگیرید. اگر خودشان بخواهند، ما چه کاره‌ایم؟
از این همه منطق کاملاً قانع شدم. نهایتاً قرار شد من 1000 کور را یک جا دعوت کنم که هم ناهاری بخورند و هم فرمایشات شهردار محترم را بشنوند و خودشان در این باره نظر بدهند.
روز موعود، شهرداری که همیشه از بودجه نداشتن می‌نالید، 2000 دستگاه اتوبوس و کلی خدم و حشم به ما اختصاص داد تا کوران را جمع کنیم. خوراکی‌هایی هم که آورده بودند همگی گرم بودند تا میل فرزندآوری کوران را بیشتر کنند. پس از اینکه همه کوران جمع شدند و حسابی از این سفره لقمه‌ای چرب برگرفتند، خود شهردار پشت تریبون رفت و در خصوص لذت‌های ازدواج و فرزندآوری صحبت کرد به طوری که آب از لب و لوچه همه راه افتاد. کم‌کم حرف‌هایش به جاهای باریک کشیده می‌شد که میخش را در سر بزنگاه کوبید و گفت:
عزیزان روشندل، آیا شما جنس مخالف را دوست دارید؟
همه با هم مثل بچه‌های مهد کودک بلند و کشیده: بله.!
عزیزان من، آیا شما ازدواج را دوست دارید؟
همه با هم: بله بله.
آیا شما دوست دارید از لذائذ فرزندآوری که بخشی را گفتم و بخشی هم واقعاً قابل گفتن نیست و فقط باید خودتان بچشید، بهره‌مند بشوید.
همه هیجان زده: بله بله بله.
خب پس مبارک است.
به اینجا که رسید، ناگهان همه سوت و کف و هورا کشیدند و من متوجه شدم یک نفر مشغول خواندن خطبه عقد است. نفهمیدم خطبه برای چه کسی بود اما بعد از اتمام، دوباره شهردار گفت، ایشالا همه به پای هم پیر بشوید. همه دوباره با هیجان و سوت و کف و هورا از صحبت‌های شهردار استقبال کردند.
وقتی خسته و کوفته داشتیم با اتوبوس برمی‌گشتیم منزل، شنیدیم رادیو گفت: مراسم ازدواج 500 زوج روشندل امروز با همت شهرداری و ابتکار شخص شهردار برگزار شد.
حالا یک هفته است که عمه مرحوم من مورد عنایت دوستان قرار می‌گیرد. هر روز 500 تماس دارم که از من می‌خواهند دقیقاً مشخص کنم که با چه کسی ازدواج کرده‌اند و یارشان را به آنها برسانم وگرنه می‌آیند و خودم را مورد عنایت قرار می‌دهند.
البته اینها خیلی مهم نیست. برایم سؤال است که آیا من خودم هم جزو آن 500 زوج به حساب نمی‌آیم؟

ارادتمند
    موشکاف کثیر الزوجه

[bookmark: _Toc182846480]اطلاع‌رسانی
آموزش پیانو، سلفژ و صداسازی ویژه نابینایان (کودک، نوجوان، بزرگسال) توسط اساتید حرفه‌ای و نابینا در آکادمی آوای یاس با ارائه مدرک بین‌المللی فنی حرفه‌ای…
نشانی آموزشگاه: آوای یاس: تهران، خیابان کریم‌خان زند، بعد از خیابان عضدی، کنار جواهری مظفریان، بن‌بست شانس، پلاک ۴، طبقه اول.
شماره تماس جهت اطلاعات بیشتر:
۰۲۱۸۸۹۰۹۶۰۰
۰۲۱۸۸۹۰۱۲۰۶
۰۹۳۳۶۸۶۱۸۵۳
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